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ماجرای شهادت رقیه، دختر رسول خدا؟ص؟ 
 میراث حدیثی فریقین در

1

علی عادل زاده*

چکیده:

؟ص؟ در مدینه از دنیا رفتند.  رقیه و ام‌کلثوم دختران رسول خدا؟ص؟، در سالهای حضور پیامبر
بنا بر برخی روایات در منابع شیعه، آزار و کتک خوردن یکی از این دختران به دست شوهرش، 
ی به ایــن قتل، پیــش از نیمه  بــه شــهادت او انجامیــد. طبــق منابــع اهــل ســنت، اتهام همســر و
نخســت قرن دوم هجری در میان برخی شــیعیان کوفه رواج داشــته اســت. مفصل‌ترین گزارش، 
کــه بــا دو طریــق و تحریــر مســتقل،  یــد بــن خلیفــه حارثــی از امــام صــادق؟ع؟ اســت  روایــت یز
گــزارش، قرائن ســندی و متنی قابــل‌ توجهی در  روایــت شــده اســت. بــرای اعتبــار و اصالت این 
دســت اســت. عناصر اصلی محتوای این روایت، با أســناد کاملا مســتقل در منابع اهل ســنت 
ی و پیوند آنهــا می‌توان  ی بازتــاب یافتــه اســت. بــه گونــه‌ای که بــا گــردآور و حتــی صحیــح بخــار
یخی این  کرد. این شــواهد، اصالت تار ی  کلیت این داســتان را از منابع اهل ســنت نیز بازســاز

ماجرا را نشــان می‌دهد. 
گان کلیــدی: قتــل رقیــه بنــت رســول‌الله؟ص؟، ام‌ کلثــوم بنــت رســول‌الله؟ص؟، عثمان بــن عفان،  واژ

ید بــن خلیفــة حارثــی، نقدالحدیث. یز

adelzadeh@alumni.ut.ac.ir .دانشـجوی دکتری رشـته علوم قرآن و حدیث، دانشـکدگان فارابی، دانشگاه تهران *
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درآمد.1 
خلیفــه ســوم، عثمــان بــن عفــان در زمــان حیــات رســول خــدا؟ص؟ بــا دو تــن از دختــران رســول 

خــدا؟ص؟ بــه نام‌های ام‌کلثــوم و رقیه ازدواج کرده اســت. اهل ســنت به همین ســبب او را »ذو 

یــن« می‌نامنــد. در مقابــل، چگونگــی تعامــل عثمــان بــا ایــن دو بانــو از دیرباز مــورد بحث  النور

کــه برخــی او را بــه قتــل همســر دوم متهــم کرده‌انــد.  و اعتــراض شــیعیان بــوده اســت تــا جایــی 

یــاد، چنــدان مــورد  کــه ایــن موضــوع بــا وجــود اهمیــت و قدمــت ز جســتجوها نشــان می‌دهــد 

کنــکاش دقیــق قرار نگرفته اســت. کتاب یا مقاله‌ای که به طور مســتقل به ایــن موضوع بپردازد 

ی و تحلیل کند، یافت نشد. علامه امینی  یا مســتندات آن را به صورت نســبتا جامع جمع‌آور

کتفا کرده اســت. علامه ســید  در الغدیر1 به اهمیت این موضوع توجه داشــته، اما به اشــاراتی ا

کــرده،2 امــا او نیز به  جعفرمرتضــی العاملــی نیــز مباحــث تطبیقــی ســودمندی دراین‌‌باره مطرح 

ی همه مدارک و بحث همه‌جانبه نپرداخته اســت. بنابراین لازم اســت مســتندات این  گردآور

ی شــود و اشــکالات و روایــات مخالف آن نیــز مورد توجه قــرار گیرد. کاو موضــوع از نــو وا

چگونگی وفات همسر دوم عثمان در میراث شیعی.2 
روایــات متعــددی وفــات همســر دوم عثمــان و دختــر رســول خــدا؟ص؟ را مظلومانــه توصیــف 

یــح کرده‌ و گاه در حد اشــاره به  کرده‌انــد. ایــن روایــات گاه بــه نقش عثمان در شــهادت او تصر

آن پرداخته‌ اســت. 

روایات صریح-12. 
هفــت گــزارش مســند و مرســل در دســت اســت کــه در آن بــه نقــش عثمــان در شــهادت دختر 

یح شــده اســت.  رســول خدا؟ص؟ تصر

، ج8، ص233. 1. امینـی، الغدير
2. عاملـی، الصحيح من سـيرة النبي الأعظم، ج‏5، ص228_232.
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روایت یزید بن خلیفه-1-12. 

ید بن خلیفــه از امام  ؟ص؟، روایــت یز مفصل‌تریــن گــزارش دربــاره چگونگــی وفات دختــر پیامبر

صادق؟ع؟ است. خلاصه روایت چنین است که یکی از دشمنان مکی رسول خدا؟ص؟ که از 

؟ص؟ از طریق وحی  خویشــان نزدیــک عثمان بن عفان بــود، در خانه عثمان پنهان شــد. پیامبر

؟ص؟ تا ســه روز  از حضــورش مطلــع می‌شــود، امــا عثمــان بــرای آن شــخص امــان گرفــت. پیامبر

به او امان داد. آن شــخص از مدینه خارج شــد و با گذشــت ســه روز نتوانســت به مکه برســد. 

گاه شــد و کســانی را برای قتل او فرســتاد.  ؟ص؟ دوبــاره از طریق وحی از محل توقف او آ پیامبــر

یرا گمــان می‌کرد  عثمــان همســر خــود، دختر رســول خــدا؟ص؟ را مقصر ایــن قتل می‌دانســت؛ ز

؟ص؟ را  گاه کرده اســت. از ایــن رو دختر پیامبر او پــدرش را از حضور آن شــخص در خانه‌اش آ

کتــک زد و او بر اثــر جراحات پس از چنــد روز از دنیا رفت.1 

جزئیات این داســتان در بخش‌های بعد بررســی خواهد شــد. در این بخش تنها به بررسی 

ید بن خلیفــه را از اصحاب امــام صادق؟ع؟ و  یم. شــیخ طوســی، یز ســند ایــن روایــت می‌‎پرداز

یان امام صادق؟ع؟ برشمرده‌  کاظم؟ع؟ دانسته است2 اما برقی و نجاشی او را تنها از راو امام 

اســت.3 شــیخ طوســی او را واقفی دانسته است.4 ســید محمدجواد شــبیری زنجانی5 و هادی 

صابــری6 چالش‌هایــی پیرامــون پذیــرش اتهــام وقف در رجال شــیخ طوســی در صــورت انفراد، 

ید بــن خلیفه فرمودند: »هیچ خاندانی  مطــرح کرده‌اند. در روایت کشــی، امام صادق؟ع؟ به یز

نیســت مگــر آنکــه در آن، یــک یــا دو نجیــب هســت و تــو نجیــب خانــدان بلحارث بــن کعب 

هســتی.«7 مفهــوم عبــارت ایــن اســت کــه از میــان قبیلــه بلحارث بــن کعب تنهــا تو به تشــیع و 

1. کلینی، الکافی، ج3، ص251_253؛ راوندی، الخرائج، ج‏1، ص94_96؛ شـیخ طوسـی، تهذیب الأحکام، ج3، ص333.
2. شـیخ طوسی، الرجال، ص325 و 346.

3. برقی، الرجال، ص31؛ نجاشـی، الرجال، ص452.
4. شـیخ طوسی، الرجال، ص346.

5. شـبيرى زنجانى، استناد، ص467_468.
. 6. صابری، نگرشـی نو به واقفه اصحاب امام کاظم؟ع؟ در رجال طوسـی، سرتاسـر

7. كشی، الرجال، ص334.
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یــد بــن خلیفه بــا امام  گــزارش نخســتین دیــدار یز ولایــت اهــل بیــت؟عهم؟ هدایــت شــده‌ای.1 در 
صــادق؟ع؟ همین مفهوم با تفصیل بیشــتری بیان شــده اســت.2

یــد بــن خلیفــه دربــاره شــهادت دختــر رســول خــدا؟ص؟ را دســت‌کم دو نفــر از او  روایــت یز

کرده‌انــد:  روایــت 

عاصــم بن حمید در 460 کلمه.3 

صفــوان بن یحیی در 606 کلمه.4 

دو تحریر عاصم و صفوان تقریبا هیچ شباهت لفظی با هم ندارند و در جزئیات داستان 

نیــز اختلافــات قابــل‌ توجهــی بیــن آن دو دیده می‌شــود. این اختلافــات لفظی و معنوی نشــان 

ید بن خلیفه مواجه هســتیم که ظاهرا از یکدیگر مســتقل‌  می‌دهــد کــه بــا دو نقل شــفاهی از یز

ید بن خلیفه حلقه مشترک اصلی است و انتساب روایت  هستند؛ بنابراین به نظر می‌رسد یز

یر طرق نقل این حدیث نشــان داده شده است؛ به او درســت اســت. در نمودار ز

.ک: همان، ص64. 1. برای نمونه مشـابه ر
.ک: برقی، المحاسـن، ج1، ص148.  2. کلینـی، الكافـي، ج‏6، ص411؛ همچنین ر

3. راوندی، الخرائج، ج‏1، ص94_96؛ شـیخ طوسـی، تهذیب الأحکام، ج3، ص333.
4. کلینـی، الکافی، ج3، ص251_253.
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در میــان رجــال أســناد بــالا، عاصــم بــن حمیــد،1 صفــوان بــن یحیــی،2 عبد الرحمــن بــن 
ابی نجــران،3 الســندی بــن محمــد،4 محمــد بــن الولیــد،5 محمــد بــن عبدالحمیــد،6 علــی بــن 

الحســن بــن فضــال،7 علی بن ابراهیــم8 و احمد بــن محمد الکوفــی )ظاهرا العاصمــی(9 توثیق 

شــده‌اند. از ســوی دیگــر عبدالرحمــن بــن ابــی نجــران،10 الســندی بــن محمــد11 و محمــد بــن 

یــان کتــاب عاصــم هســتند و بــه نظــر می‌رســد ایــن حدیــث در کتــاب عاصم  عبدالحمید12راو

موجــود بوده اســت. 

تحریر عاصم بن حمید به صورت مسند در تهذیب الأحکام و الاستبصار آمده، اما شیخ 
یــح خــود، آن را تقطیــع و تلخیــص کرده اســت. خوشــبختانه متن کامــل تحریر  طوســی بــه تصر
عاصــم در خرائــج راونــدی آمده اســت. آغاز و پایان روایت راوندی مانند روایت شــیخ طوســی 
اســت. عبــارات میانــی روایــت شــیخ طوســی حاصــل اختصــار و نقل ‌بــه ‌معنای او اســت و در 
ینب« ثبت شــده  ؟ص؟ »ز متــن کامــل دیــده نمی‌شــود.13 در ایــن عبارات زائد، نــام دختــر پیامبر
یــرا در متــن کامل، نــام دختــر نیامده  کــه ظاهــرا حاصــل تطبیــق اشــتباه شــیخ طوســی اســت؛ ز

بیع بوده اســت نه عثمان.14  ینب همســر ابوالعــاص بن ر اســت، همچنیــن می‌دانیم که ز

1. نجاشی، الرجال، ص301.
2. همان، ص197.

3. همان، ص235.
4. همان، ص187.

5. همان، ص345.

6. همان، ص339.
7. همان، ص257.
8. همان، ص260.

9. همان، ص93.
10. طوسـی، الفهرست، ص345.

11. شیخ طوسـی، الفهرست، ص345.
12. نجاشی، الرجال، ص301.

، ج‏1، ص485؛ شـیخ طوسـی، تهذیـب  13. راونـدی، الخرائـج، ج‏1، ص94_96؛ مقایسـه شـود بـا: شـیخ طوسـی، الإسـتبصار
الأحـکام، ج3، ص33.

.ک: بخش 3.2 و پیوسـت همین مقاله. 14. ر
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روایت ابوبصیر-2-12. 

کلینــی از عــده‌ای از اصحابــش از احمــد بن محمد بن خالــد از عثمان بن عیســی از علی بن 

ابــی حمــزه از ابوبصیر از امام صادق؟ع؟ روایت کرده اســت: 
مَاءِ  ى السَّ

َ
سَهُ إِل

ْ
ى قَبْرهَِا فَرَفَعَ رَأ

َ
؟ص؟ عَل ِ

 الّلَّهَ
ُ

هَا عُثْمَانُ‏ وَقَفَ رَسُول
َ
ا قَتَل مَّ

َ
ةَ ل »... إِنَّ رُقَيَّ

هَا وَ اسْــتَوْهَبْتُهَا 
َ
قِيَت1ْ فَرَقَقْتُ ل

َ
اسِ إِنِّي ذَكَرْتُ هَذِهِ وَ مَا ل  لِلنَّ

َ
فَدَمَعَــتْ عَيْنَــاهُ وَ قَال

 2»... قَبْر
ْ
ةِ ال مِنْ ضَمَّ

ســند حدیــث بــه ویــژه از ناحیــه علی بن ابــی حمزه3 و عثمان بن عیســی4 ضعیف اســت. 

گــزارش دفــن رقیــه بــه روایــت ابوبصیر دارای دو تحریر دیگر نیز هســت که ســند یکــی از آن دو 

تــا عثمــان بــن عیســی بــا ســند روایــت بــالا مشــترک اســت.5 در آن دو تحریــر بــه نقــش عثمــان، 

اشاره نشــده است. 

گزارش یونس بن خباب-3-12. 

گفتگــوی کوتاهــی میــان یونــس بن خبــاب )م.حــدود140 ق( از شــیعیان کوفه و عبــاد بن عباد 

)م.۱۸۱ ق( از عثمانیــان بصــره در دســت اســت کــه نشــان می‌دهد ماجــرای قتل رقیــه پیش از 

گون اهل ســنت  نیمه قرن دوم شــهرت داشــته اســت. ایــن گفتگو به چند طریــق در منابع گونا

روایــت و تلقــی بــه قبــول شــده اســت6 و در انتســاب آن بــه یونــس بــه خباب اشــکالی نیســت. 

1. از سـیاق روایـت بـر می‌آیـد کـه تعبیـر »ذکرت هـذه و مـا لقیت« اشـاره بـه مصائبـی دارد که رقیـه از عثمـان دیده اسـت. هر 
.« )سـیوطی،  قَبْـر

ْ
اب ال

َ
چنـد در نقل‌هـای عامـی مشـابه، تعابیـر متفاوتـی بـه کار رفتـه اسـت: »ذكـرت إبنتـي وضعفهـا وَعَـذ

« )غزالـی، إحياء علـوم الديـن، ج4، ص503.( ، ص113(؛ »‌ذكـرت ‌ضغطـة ‌ابنتي وشـدة عذاب القبـر ر شـرح الصـدو
2. کلینی، الكافي، ج‏3، ص236. در ادامه این روایت ماجرای تشییع جنازه سعد بن معاذ و عذاب قبر او نقل شده است 
یق قاسـم و عثمان بن عیسـی از علی بن ابی حمزه از ابوبصیر نیز روایت شده است. )اهوازی، الزهد، ص87.( که به طر

3. کشی، الرجال، ص403.
4. نجاشی، الرجال، ص300.

5. اهوازی، الزهـد، ص87؛ کلینی، الكافي، ج‏3، ص241.
ري(، ج4، ص72؛ ابن حنبل، العلل و معرفة الرجال، ص81؛ خلدی، الفوائد، ص144_۱۴۵؛  يخ )رواية الدو 6. ابن معین، التار
ابـن عـدی، الكامـل، ج8، ص515؛ مـزی، تهذيـب الكمـال، ج32، ص507؛ مـزی، تحفـة الأشـراف، ج13، ص247؛ ابـن 
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شــرح ایــن گفتگو چنین اســت:
»عباد بن عباد نزد یونس بن خباب رفت و درباره حدیث مسائله در قبر از او پرسید. 
یونس، حدیث را برای او نقل کرد و ســپس گفت: در این حدیث چیزی اســت که 
مُرجئیان فاسق آن را پنهان کرده‌اند. عباد پرسید: آن چیست؟ یونس پاسخ داد: ]از 
مرده[ می‌پرسند: ولی تو کیست؟ پس باید پاسخ دهد: ولی من علی؟ع؟ است. عباد 
گفت: هرگز چنین چیزی نشنیده‌ام. یونس پرسید: اهل کجایی؟ عباد گفت: اهل 
بصره. یونس گفت: شــما عثمان را که دو دختر رســول خدا؟ص؟ را کشــت، دوست 
رد؟ یونس  ید! عباد پاســخ داد: یکی را کشــت؛ چرا دیگری را به ازدواج او درآو می‌دار

گفت: تو یک عثمانی پلید هستی!«1

یخ دقیق وفات او روشــن  یونــس بــن خبــاب، از اهــل کوفه بود و ســپس بــه فارس رفــت.2 تار

نیســت امــا بر اســاس تخمین ذهبــی، پیش از 140ق از دنیا رفته اســت.3 برقی، طوســی و مزی 

؟ع؟ دانســته‌اند.4 تنها طوســی او را در اصحاب امام صادق؟ع؟ نام  او را از اصحاب امام باقر

بــرده،5 امــا روایتــی از یونــس بن خباب از امام صادق؟ع؟ یافت نشــده اســت. در منابع شــیعه 

؟ع؟ بــر جای مانده اســت که غالبــا مربوط به  و ســنی روایاتــی از یونــس بــن خبــاب از امام باقر

ولایت اهل بیت؟ع؟ اســت.6 از او روایت شــده اســت:
ید )حدود 78_121 ق( را فراخواند  ؟ع؟ )57_114 ق( به مکتب آمدم. ز  »با ابوجعفر باقر

ج3، ص139؛ دارقطنـی،  ابـن حبـان، المجروحيـن،  ج2، ص377؛  الثقـات،  ج2، ص478؛ عجلـی،  ، التكميـل،  کثیـر
يخ الإسلام، ج8، ص572؛ سـلمی، سـؤالات،  العلـل، ج12، ص235؛ ابـن الجـوزی، الضعفـاء، ج3، ص224؛ ذهبی، تار

ج3، ص11. يـاض النضـرة،  ص237؛ محب‌الدیـن طبـری، الر
1. عقیلـی، الضعفـاء، ج4، ص458. عقیلی با اسـتناد به ایـن گزارش، یونس بن خباب را تضعیف کرده اسـت.

ري(، ج4، ص163. يخ )رواية الدو 2. ابـن حبـان، المجروحين، ج3، ص139؛ ابن معیـن، التار
يخ الإسلام، ج8، ص571. 3. ذهبی، تار

4. برقي، الرجال، ص13؛ شـیخ طوسـی، الرجال، ص150؛ مـزی، تهذيب الكمال، ج32، ص504.
5. شـیخ طوسی، الرجال، ص۳۲۳.

کتـاب سلام، ص۳۳۲_333؛  ابـی عمـرة،  بـن  المسترشـد، ص615؛ سلام  امامـی،  ، ص428؛ طبـری  التفسـیر فـرات،   .6
ج2، ص862_863.( یـذ؛ ابـن ابـی الدنیـا، النفقـة علـى العيـال،  یختـن تعو بـاره آو ؟ع؟ در )همچنیـن سـؤال او از امـام باقـر
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و در آغــوش گرفــت و شــکم او را به شــکم خود چســباند و گفت: تــو را به خدا پناه 
می‌دهم از اینکه مصلوب کناسه باشی.«1

گــر درســت باشــد مربــوط به دهــه هشــتاد قمــری و زمانی اســت که هنــوز امام  ایــن گــزارش ا

ســجاد؟ع؟ )م. 95 ق( زنــده بودنــد؛ بنابرایــن نشــان‌دهنده حضــور یونــس در مدینــه و ارتبــاط 

؟ع؟ حتی پیش از دوره امامت ایشــان اســت. بیشــتر روایــات یونس بن  نزدیــک او بــا امــام باقــر

گرچــه شــیخ  ؟ع؟ نیــز بــه موضوعــات ولایــی مربــوط اســت.2 بنابرایــن ا خبــاب از غیــر امــام باقــر

طوســی او را مجهــول خوانــده،3 اجمــالا تشــیع و وابســتگی او بــه اهــل بیت؟ع؟ روشــن اســت.

کــه بــرای او ذکــر کرده‌اند، رفــض، تشــیع افراطی و  رجالیــان اهــل ســنت تنهــا عیب روشــنی 

گــر او نقطــه ضعــف مهم دیگــری داشــت، حتما ذکــر می‌شــد. تنها ابن  ســب عثمــان اســت.4 ا

کیر از ثقات و ســرقت احادیث صحیح از اَثبات  حبــان )م.354 ق( او را بــه انفــراد در نقل منا

متهــم کــرده اســت.5 اتهام ســرقت را فرد دیگــری ذکر نکرده و معلوم نیســت دلیل و شــاهد ابن 

کیــر نیــز ظاهــرا همــان احادیــث شــیعی یونــس اســت؛  حبــان چــه بــوده اســت؟ مقصــود از منا

یح کرده اســت:  چنانکــه ابــوداود سجســتاني )م.275 ق( تصر
، »وعلــیّ وليّی« را  »در حدیــث او نکارتــی نیســت جز اینکه در حدیــث عذاب قبر

افزوده است.«6 

1.  ابوالفرج، مقاتـل الطالبيين، ص128.
يل، ج‏2، ص۷۹_82؛ شـیخ طوسی، الأمالي، ص251؛ ابن عدیم،  يخ واسـط، ص154؛ حسکانی، شواهد التنز 2. واسـطی، تار
يخ دمشـق، ج42، ص14 و28 و174؛ ابن  ، تار کر بغية الطلب، ج1، ص311؛ صنعانی، المصنف، ج2، ص498؛ ابن عسـا

ابی شـیبه، المصنف، ج6، ص371؛ طبري، جامع البيان، ج20، ص321.
3. شـیخ طوسی، الرجال، ص150.

4. دارقطنی، العلل، ج12، ص235؛ ابن عدی، الكامل، ج8، ص515_519؛ ابن ابی حاتم، الجرح و التعديل، ج9، ص238؛ 
، ج4، ص458؛ ابـن حنبـل، العلـل و معرفـة الرجـال، ص80؛ عجلی، الثقـات، ج2، ص377؛  عقیلـی، الضعفـاء الكبيـر

ري(، ج3، ص407 و470. يخ )رواية الدو جوزجانی، أحـوال الرجال، ص64؛ ابن معین، التار
5. ابن حبـان، المجروحين، ج3، ص140.

6. عسـقلانی، تهذيب التهذيب، ج11، ص439.
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ابوداود همچنین می‌نویسد: 
»احادیث شعبه از او را مستقیم یافتم در حالی که رافضه چنین نیستند.«1 

یحیــی بــن معیــن )م.233 ق( تنهــا دلیــل تضعیــف او را شــتم عثمان دانســته اســت2 و به 

یــح کــرده که علــت روایت  روایتــی او را توثیــق کــرده اســت.3 علــی بــن مدینــی )م.234 ق( تصر

نکردنش از یونس بن خباب، ثابت بودن ســخنی اســت که عباد بن عباد و دیگران )در شــتم 

یا بن یحیی الســاجی )م.307 ق( او راســتگو بوده  یــح زکر عثمــان( از او نقــل کرده‌انــد.4 بــه تصر

کــم  گرفتــه اســت.5 ابــن شــاهین )م.385 ق( و حا و فقــط بــه خاطــر مذهبــش مــورد طعــن قــرار 

ی )م.405 ق( نیــز تنهــا علــت تــرک روایــات او را شــتم عثمــان می‌داننــد.6 عثمــان بــن  نیشــابور

ابــی شــیبه )م.239 ق( او را ثقــه و صــدوق دانســته اســت.7 بــا وجــود رفض شــدیدش، کوفیان 

از او روایــت می‌کردنــد8 و ابــن عدی )م.365 ق( می‌نویســد: 
»احادیثش با وجود غلوش نوشته می‌شود.«9 

کرده اســت:  ابن حجر )م.852 ق( نيز درباره او چنین جمع‌بندی 
گاهی[ خطا می‌کند و به رفض متهم شده است.«10  »صدوق است و ]

ن تردید یونس بن خباب شیعه و اجمالا معتقد به ولایت و برائت بوده است؛  بنابراین بدو

؟ع؟ و امام صادق؟ع؟ داشــته، روشــن  البتــه اینکــه دقیقا چه دیدگاهی درباره امامت امام باقر

1. همان، ص438.
2. ابن معین، سـؤالات ابن الجنيد، ص485.

3. عسـقلانی، تهذيب التهذيب، ج11، ص438.
یـخ ابن معین، ج2، ص207. ، تار 4. ابن محرز

5. عسـقلانی، تهذيب التهذيب، ج11، ص438.
6.همـان؛ ابن شـاهین، المختلف فيهم، ص74_75.

يخ أسـماء الثقات، ص263. 7. ابن شاهین، تار
یخ، ج3، ص191. 8. فسـوی، المعرفة و التار

9. ابـن عدی، الكامل، ج8، ص519.
يب التهذيب، ص613. 10. عسـقلانی، تقر
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نیست. همچنین اقوال رجالیان عامه نشان‌دهنده وثاقت او است.

؟ص؟  گذشــت، یونــس بــن خبــاب، عثمــان را قاتــل دختــر پیامبــر بــا توجــه بــه همــه آنچــه 

می‌دانســته و بــا توجــه بــه وثاقتــش، نمی‌تــوان او را بــه جعــل متهــم کــرد. نــوع بیان یونــس چنین 

کنــش عباد به‌  می‌نمایــد کــه ایــن قضیــه در بین شــیعیان کوفه مشــهور بوده اســت. همچنین وا

یــا این اتهــام برایــش جدید نیســت، بلکه پیشــتر آن را شــنیده و پاســخی  کــه گو گونــه‌ای اســت 

در ذهن داشــته اســت. 

روایت تفسیر منسوب به علی بن ابراهیم-4-12. 

در تفســیر منسوب به علی بن ابراهیم آمده است: 
حُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ 

ْ
دٍ عَنِ ال حْمَدُ بْنُ مُحَمَّ

َ
ثَنَا أ

َ
: حَدّ

َ
يسَ قَال حْمَدُ بْنُ إِدْرِ

َ
خْبَرَنَا أ

َ
»أ

صْحَابِهِ عَنْ 
َ
[ عَــنْ بَعْضِ أ بِی يَعْقُوبَ ]یعفور

َ
حُسَــيْنِ بْنِ أ

ْ
ادٍ عَنِ ال إِسْــمَاعِيلَ بْــنِ عَبَّ

حَدٌ يَعْنِی نعثل فِی قَتْلِهِ بِنْتَ 
َ
يْهِ أ

َ
نْ يَقْدِرَ عَل

َ
نْ ل

َ
 يَحْسَــبُ أ

َ
؟ع؟‏ فِی قَوْلِهِ: أ بِی جَعْفَرٍ

َ
أ

عُسرة.«1 
ْ
بِيی؟ص؟ فِی جَيْشِ ال زَ بِهِ‏ النَّ ذِي جَهَّ

َّ
بَداً يَعْنِی ال

ُ
 ل

ً
كْتُ مالًا

َ
هْل

َ
 أ

ُ
؟ص؟‏ يَقُول بِیِّ النَّ

عیاشــی بخــش دیگــری از همیــن روایــت را نقــل کرده اســت.2 البته انتســاب این تفســیر به 

ینی اســت3  یاد مؤلــف آن، علی بــن حاتم قزو علــی بــن ابراهیــم نادرســت اســت و به احتمــال ز

یس،5 احمد بن محمد بن عیسی6 و الحسین بن سعید7  که توثیق شــده اســت.4 احمد بن ادر

نیز توثیق شــده‌اند. بقیه رجال ســند چندان شــناخته ‌شــده نیســتند.

، ج‏2، ص423. 1. قمی، التفسـیر
يل، ج‏2، ص430. 2. حسکانی، شـواهد التنز

. 3. سـلمان، تفسـیر القمي؛ بحث حول النسـخة المتداولة، سرتاسر
4. نجاشی، الرجال، ص263.

5. همان، ص92.
6. همان، ص82.

7. طوسـی، الفهرست، ص149. 
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روایت يحيي بن الجزار-5-12. 

ابن شهرآشــوب در مثالب النواصب نوشته است:

ی أن قرمان قتل ابنة  ، مولی بني بجیلة أنه رو ی الأعمــش وغیــره عن یحیی بن الجــزار »و رو

رسول الله؟ص؟ ولما انصرف الناس عن أحد ...«1 

ید  ســپس تفصیــل ماجــرای شــهادت رقیــه آمــده اســت کــه در برخــی جزئیــات با گــزارش یز

بــن خلیفــه متفاوت اســت.

پیش از ابن شهرآشــوب، شــیخ طوسی به همین روایت اشاره کرده است: 

ى  ى أن عثمان‏ قتل‏ بنت‏ رســول الله؟ص؟، و رو »يحيــى بــن الجــرار مولى بجيلة، هو الذي رو
عنه الأعمش و غيره و كان مســتقيما.«2

یحیــی بــن الجــزار بــا اینکــه نزد عامه بــه افراط در تشــیع متهم اســت، او را توثیــق کرده‌اند.3 

البتــه دربــاره نقــل ابن شهرآشــوب این احتمال وجــود دارد که از »ولما انصــرف الناس« تا پایان 

ماجــرا، ادامه روایت یحیی بن الجرار نباشــد. 

یــح4 و یــک روایــت اشــاره‌آمیز5 دیگــر  ابــن شهرآشــوب در مثالــب النواصــب، دو روایــت صر

در ایــن زمینــه بــه صورت مرســل آورده کــه جزئیاتی در آنها بیان شــده و ایــن جزئیات در جای 

دیگــر نیامــده اســت. منابع ابــن شهرآشــوب برای این روایات مشــخص نیســت.

نسبت نادرست نباطی عاملی به مسند احمد-6-12. 

نباطی عاملی نوشته است: 
»قــد روى أحمد في مســنده عن أنس‏ أنه لمــا ماتت رقية بنت النبي بضرب زوجها 

(، ص478_479. یه(، ص268a_267b؛ همان )نسـخه سپهسـالار 1. ابن شهرآشـوب، مثالب النواصب )نسـخه ناصر
2. شـیخ طوسی، الرجال، ص85

3. مغلطـای بن قلیچ، إکمـال تهذیب الکمال، ج12، ص293.
4. رجوع شـود به بخـش 6.1.1 و 2.2.1 همین مقاله.

5. رجوع شـود به بخش 3.2.1 همین مقاله. 
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يته البارحة لأجل أنه  عثمان لعنه النبی خمس مرات و قال لا يتبعنا أحد ألم بجار
ية رقية فرجع جماعة و شكا عثمان بطنه و رجع و لعنه جماعة حيث  كان ألم بجار

حرموا الصلاة عليها بسببه.«1 

این روایت به این صورت در مســند احمد نیامده و روشــن اســت که ممکن نیســت احمد 

یحــی را آورده باشــد. آنچه در  یــاد از عثمــان_ چنین روایــت صر بــن حنبــل _بــا وجــود حمایــت ز

؟ص؟ هنگام دفن رقیه است.2  مسند احمد آمده، تنها ماجرای دور کردن عثمان از سوی پیامبر

یح  در گــزارش نباطــی چنــد نقــل با یکدیگر خلط شــده اســت. نباطی خــود در مقدمه تصر

کرده اســت.3  کرده اســت که کتاب مســند احمد را ندیده و با واســطه مصادر دیگر از آن نقل 

از سوی دیگر یکی از منابع اصلی نباطی، مثالب النواصب ابن شهرآشوب است.4 با مراجعه 

بــه مثالــب النواصــب، علت خلط در نقل نباطی روشــن می‌شــود. ابن شهرآشــوب روایت کرده 

؟ص؟ هنــگام دفــن رقیــه، عثمــان را پنــج بار لعنــت کرد و انصــار نیــز عثمان را  اســت کــه پیامبــر

کردند.5 ســپس نوشته است:  لعنت 
یخ عن   یوســف الفسوی فی کتاب المعرفة و التار »رواه احمد فی مســند أنس و أبو
قَبْرَ أحد قَارَفَ 

ْ
 يَدْخُلِ ال

َ
 الِله؟ص؟: لَا

ُ
 رَسُول

َ
ا مَاتَتْ رقیة بنت رسول الله؟ص؟، قَال مَّ

َ
أنس ل

یا اللعن.«6   أنّهما لم یرو
ّ

هُ البارحة؛ )فتنحّی( عثمان بن عفان إلّا
َ
هْل

َ
أ

نباطــی ســند را مربــوط بــه روایــت پیشــین پنداشــته، بنابراین دچار اشــتباه شــده اســت. در 

کــرده در مســند احمــد، لعن عثمان نقل نشــده اســت. یح  کــه ابــن شهرآشــوب تصر حالــی 

1. نباطی، الصراط المسـتقيم، ج‏3، ص34.
2. ابن حنبل، مسـند، ج21، ص92 و 341.
3. نباطی، الصراط المسـتقیم، ج1، ص6.

4. همان، ص4.
(، ص479. یه(، ص268a؛ همان )نسـخه سپهسـالار 5. ابن شهرآشـوب، مثالب النواصب )نسـخه ناصر

یه(، گ268. 6. ابن شهرآشـوب، مثالب النواصب )نسـخه ناصر
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؟ص؟ اشــاره کرده1 و ســید  ابوالفتــح کراجکــی )م.449 ق( نیــز بــه ماجــرای قتــل دختر پیامبر
نعمــت‌الله جزائــری نقــل ایــن ماجــرا را به »طوائــف العامة والخاصة« نســبت داده اســت.2

روایات اشاره‌آمیز-22. 
بردارنده  روایات دیگری در دســت اســت که گرچه به صراحت گزارش‌های پیشــین نیست، در

اشاراتی در این زمینه است. 

دعای مروی در المقنعه-1-22. 
هُمَّ 

َّ
ن ذکر ســند، دعایی نقل کرده که چنین آمده: »الل شــیخ مفید )م.413 ق( در المقنعة بدو

كَ فِيهَا«3 در برخی نســخ و مصــادر ام‌کلثوم به  عَــنْ مَنْ آذَى نَبِيَّ
ْ
كَ‏ وَال ــةَ بِنْتِ‏ نَبِيِّ ــى رُقَيَّ

َ
صَــلِّ عَل

رقیه عطف شــده اســت.4 ابن شهرآشــوب شــبیه این مضمون را در شــعری منســوب به عبدالله 
ی آورده است:  الغفار

ألیس الذی شــق القرآن بکفره          وآذی رســول الله فیمن تناســبهُ؟5 

؟ص؟ است. مقصود از »من تناســبه« دختر پیامبر

روایت عایشه-2-22. 

یــخ ثقفــی_ از  ابوالصــاح حلبــی )م.447 ق( درگیــری لفظــی عایشــه و عثمــان را _ظاهــرا از تار

القاســم بــن مصعــب العبــدی روایــت کــرده کــه در آن آمده اســت: 
ى ابْنَتَيْهِ، فَكَانَ مِنْكَ فِيهِمَا 

َ
؟ص؟ عَل ِ

قَدْ كُنْتَ خَتَنَ‏ رَسُولِ‏ الّلَّهَ
َ
تْ: صَدَقْتَ، ل

َ
»... فَقَال

مَا قَدْ عَلِمْتَ...«6 

1. کراجکـی، التعجب، ص101.
2. جزائری، الانـوار النعمانیة، ج1، ص61.

3. مفیـد، المقنعة، ص332.
رقی ص332؛ شـیخ طوسی، تهذيب الأحكام، ج‏3، ص120؛ شیخ طوسـی، مصباح المتهجد، ج‏2، ص622؛  4. همان، پاو

.ک: همان، ج‏1، ص80؛ ابن طاووس، إقبال الأعمال، ج‏1، ص98. همچنیـن ر
(، ص474. یه(، ص265b؛ همان )نسـخه سپهسـالار 5. ابن شهرآشـوب، مثالب النواصب )نسـخه ناصر

يب المعارف، ص288. 6. حلبـی، تقر
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ابن شهرآشوب همین مکالمه را با الفاظی کاملا متفاوت و با تصریح بیشتر نقل کرده است: 
روی فــی الســیر عن المغیــرة أن عثمان کان علی المنبر یخطــب فاطلعت امرأة  »و
حمــراء... وأمــا قولــک انک ختن رســول الله علــی ابنتیه فقد قتلــت احداهما ضربا 
والأخری جوعا فاشتمل ابن أبی طالب علی سیفه لیقتلک فمنعه رسول الله؟ص؟ ولقد 

ین و لعنک رسول الله فما استغفر لک حتی فارق الدنیا...«1 أعدّ الله لک بهما نار

روایات شکایت دختر پیامبر؟ص؟-3-22. 

در منتخــب کتــاب الأنوار منســوب به ابن همــام )م.336 ق( ماجرای شــکایت رقیه از عثمان 

روایــت شــده اســت.2 دیلمی در غــرر الأخبــار از کتاب الســقیفه تألیــف ابوالصالح الســلیل بن 

؟ص؟ بر او  أحمــد بــن عيســى )قــرن4 ق(3 ماجــرای شــکایت ام‌کلثــوم از عثمــان و نفریــن پیامبــر

را روایــت کرده اســت.4 ابن شهرآشــوب نیز روایت مشــابهی دربــاره رقیه آورده اســت.5 در منابع 

یم. عامــه نیــز این شــکایت بازتــاب یافته که در بخــش 3.2 بــه آن می‌پرداز

(، ص445. یه(، ص251؛ همان )نسـخه سپهسـالار 1. ابن شهرآشـوب، مثالب النواصب )نسـخه ناصر
، ص45. 2. ابن همـام، منتخب الأنوار

يف،  3. سـلیل بـن احمـد کتابـی به نام الفتـن و الملاحم داشـته که روایاتـی از آن بر جای مانده اسـت. )ابن طاووس، التشـر
: محمـد بـن عثمـان بـن ابـي شـيبة  ج9، ص241.( برخـي از مشـایخ او عبارتنـد از ، البدايـة والنهايـة،  کثیـر ص216؛ ابـن 
بیدی، تاج العروس، ج29، ص211(، ابوجعفر طبری )م.310 ق( )دارقطنی، المؤتلف والمختلف،  العبسی )م.297 ق( )ز
یـدی )م.310 ق( )ابـن جنـی، الخصائـص، ج1، ص361؛ همـان، ج3، ص286  ج3، ص1403(، محمـد بـن العبـاس الیز
 : یانـش نیـز عبارتنـد از ـد بـن عُمَـر بـن عامـر )دارقطنـی، المؤتلـف والمختلـف، ج3، ص1403(. برخـی از راو و 301( و مُحمَّ
ج27، ص289(، ابـن جنّـی )م392ق( )ابـن جنـی، الخصائـص،  يـخ الإسلام،  ابوبکـر الطاهـری )م.393 ق( )ذهبـی، تار
 نصـر المَرجـى )سـمعانی، الأنسـاب، ج12، ص186(. بنابرایـن مشـایخ او  ج1، ص361؛ همـان، ج3، ص286 و 301( و أبو
یـانِ او درگذشـته اواخر قـرن 4 هسـتند؛ پس درگذشـت او بایـد در میانـه این دو  درگذشـته آخـر قـرن 3 یـا اوائـل قـرن 4 و راو
یـخ 319ق و 333ق )ابـن عدیـم، بغية الطلـب، ج9، ص4291؛  ، توار یـخ او محـدوده باشـد. علاوه بـر ایـن، در مختصر تار
یخ کتابت نسـخه اصل کتاب الفتن را 307ق ذکر کرده است.  همان، ج2، ص760( یاد شـده اسـت. سـید بن طاوس تار

يف، ص216.( )ابـن طاووس، التشـر
، ص286. 4. دیلمـی، غرر الأخبار

(، ص479. یه(، ص268a؛ همان )نسـخه سپهسـالار 5. ابن شهرآشـوب، مثالب النواصب )نسـخه ناصر
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روایت سیاری-4-22. 

ن ذکر ســند از امام صادق؟ع؟ روایت می‌کند:  ی از بعض اخواننا من اهل فارس1 بدو ســیار
<. قال: مثــل ضربه لرقیة بنت  رْعَوْ�نَ �ةَ �فِ

أَ
وا اِمْرَ� مَ�نُ

آ
�نَ � �ي �ذِ

َّ
ل ِ

ّ
لاً ل َ هُ مَ�ث

َ
رَ�بَ اللّ »... و فــی قوله: >�ضَ

<: بنی امیة...«2  �نَ الِمِ�ي
وْمِ ال�ظَّ �قَ

ْ
�ي مِ�نَ ال �نِ ِ

ّ �ج
رْعَوْ�نَ وَعَمَلِهِ وَ�نَ �ي مِ�ن �فِ �نِ ِ

ّ �ج
رسول الله؟ص؟ وقوله: >وَ�نَ

استرآبادی در تأویل الآیات این روایت را آورده است، اما سند آن را با سند روایت پیشین 

ی خلط کرده اســت.3 به نظر می‌رســد خصیبی نیز در ماجرای ازدواج رقیه،  در القرائات ســیار

<4 نظر داشــته اســت.5 ابن  �ة �ن ا �فی ال�ج �ت �ی دنک �ب �ن لی ع� به تأویل بخش دیگری از همین آیه >ر�ب ا�ب

شهرآشوب روایت خصیبی را از کتاب الأنوار نقل کرده است.6 ظاهرا کتابی که ابن شهرآشوب 
از آن به عنوان الأنوار یاد می‌کند، تحریری از همان الهدایة الکبری است.7

روایت عیاشی-5-22. 

در تفسیر عیاشی آمده است: 
»عن يونس رفعه قال‏ قلت له: زوج رسول الله؟ص؟ ابنته فلانا قال نعم، قلت: فيكف 
هُمْ خَيْرٌ 

َ
ما نُمْلِی ل نَّ

َ
ذِيــنَ كَفَرُوا أ

َّ
زوجــه‏ الأخر‏ى قال: قد فعل فأنزل الله: وَ لا يَحْسَــبَنَّ ال

نْفُسِهِمْ‏ _إلى_ عَذابٌ مُهِينٌ.«8 
َ
لِِأ

ن در نظــر گرفتــن آن، وجه  یحــی بــه ماجــرای قتــل و آزار نشــده، امــا بدو در ایــن روایــت تصر

1. )احتمـال دارد مقصـود سـیاری از بعـض اخواننـا مـن اهـل فـارس،  ابومحمـد عبیـدالله بـن ابـی عبـدالله الفارسـی باشـد.( 
.ک:  ، بصائر الدرجات، ج‏1، ص69؛ برقی، المحاسـن، ج‏2، ص493؛ کلینی، الكافي، ج‏6، ص336 و نیز ر .ک: صفـار ر

کلینـی، الكافـي، ج‏6، ص283 و 307.
2. سیاری، القرائات، ص161_162.

يل الآيات، ص676. 3. اسـترآبادی، تأو
یم، آیه 11. 4. سوره تحر

5. خصیبـی، الهداية الكبرى، ص40_41.
.275bیه(، ص 6. ابن شهرآشـوب، مثالب النواصب )نسـخه ناصر

یه، ص228. .ک: اکبـری، نصیر 7. ر

، ج‏1، ص207. 8. عياشـي، التفسیر
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سؤال و جواب چندان روشن نمی‌شود. علاوه بر این، در آیات قبل این آیه، ابتدا درباره جنگ 

بــدر1 و ســپس جنــگ احــد2 به تفصیل ســخن رفته اســت. پــس از آن به غــزوه حمراء الأســد که 

بلافاصله پس از احد بود اشــاره شــده اســت.3 آیه مورد بحث نیز پس از آیات مربوط به حمراء 

الأسد آمده است. چنانکه در بخش 2.2 خواهد آمد، ماجرای قتل دختر رسول خدا؟ص؟ دقیقا 

؟ص؟ از حمــراء الأســد بــوده اســت. بنابرایــن حدیــث عیاشــی بــا ترتیب  پــس از بازگشــت پیامبــر

یخی_ مطابق اســت. آیــات _با فرض توالی تار

بررسی شواهدِ ماجرا در منابع اهل سنت.3 
یــد بن خلیفه4  گــزارش درباره چگونگی درگذشــت همســر دوم عثمان، حدیث یز مفصل‌تریــن 

اســت کــه در ایــن بخــش، آن را محــور بحث قــرار داده و نشــان می‌دهیم بیشــتر بخش‌های آن 

ی است. از منابعِ اهل ســنت قابل اســتخراج و بازســاز

حضور حضرت فاطمه؟عها؟ هنگام دفن رقیه-13. 
یــد بن خلیفه، ســؤال عیســی بن عبــدالله القمی  موضــوع اصلــی و نقطــه آغــاز و پایــان روایت یز

درباره شرکت زنان در تشییع جنازه و نماز میت است که امام؟ع؟ در پاسخ به عمل حضرت 

فاطمه؟عها؟ در هنگام دفن خواهرش استناد کرده‌اند. حضور حضرت فاطمه؟عها؟ هنگام دفن، 

در برخی روایات عامه نیز مورد توجه قرار گرفته اســت.5 

ماجرای معاویة بن المغیرة بن ابی العاص -23. 
یــد بــن خلیفــه و روایــت ابــن شهرآشــوب6 آنچه زمینه‌ســاز ضــرب و شــتم دختر  بنابــر گــزارش یز

1. سـوره آل عمران، آیات ‌۱۲۱ تا ۱۲۷.
2. همان، آیات 140 تا 171.

3. همان، آیات‌ ۱۷۲ تا ۱۷۵.
.ک: بخـش 1.1.1 همین مقاله. 4. ر

5. ابن سـعد، الطبقات، ج8، ص30؛ ابن حنبل، المسـند، ج5، ص216.
(، ص478_479. یه(، ص268a_267b؛ همان )نسـخه سپهسـالار 6. ابن شهرآشـوب، مثالب النواصب )نسـخه ناصر
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یة بــن[ المغیرة بــن أبی العاص بــه عثمــان و در نهایت  رســول خــدا؟ص؟ شــد، پناهندگــی ]معاو
ید بن خلیفه و روایت ابن شهرآشــوب  ؟ص؟ بود. بیشــتر حجم روایت یز قتل او به دســتور پیامبر
ی و ابن  یة بــن[ مغیرة بــن أبی العــاص اختصــاص دارد. واقدی، بــاذر بــه شــرح ماجــرای ]معاو
یــد بــن خلیفــه و روایــت ابــن  یــة بــن المغیــره را بــه تفصیلــی مشــابه روایــت یز اثیــر ماجــرای معاو

شهرآشــوب آورده‌انــد؛1 امــا در آنهــا اختلافاتــی نیز دیده می‌شــود:

یــد بــن خلیفــه، از شــخص پناهنــده بــا عنــوان »مغیرة بن  الــف( در هــر دو تحریــر روایــت یز
ابــی العــاص )عمــوی عثمــان(« یاد شــده اســت؛ امــا در روایت ابــن شهرآشــوب از او بــه عنوان 
یــة بــن المغیــرة بــن ابــی العاص )پســرعموی عثمان(« یاد شــده اســت که همین درســت  »معاو

ی و دیگران اســت. و مطابــق نقــل واقدی، بــاذر

ب( در تحریــر عاصــم، ماجــرا مربــوط به جنگ خندق دانســته شــده اســت،2 امــا در تحریر 
صفــوان، ســخنی از زمــان نیســت.3 در روایــت ابــن شهرآشــوب، ماجــرا مربــوط بــه جنــگ احــد 
ی و دیگران اســت  دانســته شــده کــه همین درســت و مطابــق با نقل ابن هشــام، واقــدی، بلاذر
یة  یه را پس از جنگ احد و در بازگشــت از حمراء الأســد دانســته‌اند.4 معاو کــه زمــان قتــل معاو
کرده_  یح  که البته _چنانکه جاحظ تصر کشــته‌های جنگ احد برشــمرده‌اند5  بن المغیره را از 

قتــل او در غیر معرکه رخ داده اســت.6 

ید بــن حارثه و  یــة بــن[ مغیــره، بنابــر تحریر عاصــم، »ز ج( تعقیــب ‌کننــدگان و قاتــان ]معاو
« و بنابــر روایــت ابــن  « و بنــا بــر تحریــر صفــوان، »امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و عمــار و فــردی دیگــر بیــر ز

1. واقـدی، المغـازی، ص332؛ بلاذری، أنسـاب ‏الأشـراف، ج‏1، ص337؛ همان، ج‏6، ص307؛ همـان، ج‏7، ص193؛ ابن 
، الكامل، ج‏2، ص165. اثیـر

2. راوندی، الخرائج، ج1، ص94.
3. کلینـی، الکافی، ج3، ص253.

ج‏1، ص337؛ ابـن  ج2، ص105؛ واقـدی، المغـازی، ص33؛ بلاذری، أنسـاب ‏الأشـراف،  یـة،  4. ابـن هشـام، السـیرة النبو
ج‏2، ص165. ، الكامـل،  اثیـر

5. ابـن ابی الحدید، شـرح نهج البلاغة، ج‏15، ص54.
6. همان، ص248.
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« بوده‌انــد. شــبیه ایــن اختــاف در منابــع عامــه نیــز دیــده  یــد بــن حارثــة و عمــار شهرآشــوب، »ز
ید بن حارثه و عمار بوده‌اند.2  ، ز ی، قاتلان او گزارش ابن هشام، واقدی و بلاذر می‌شود.1 بنابر 
ی در روایــت دیگــر و یعقوبــی قاتــل او را امیرالمؤمنیــن؟ع؟ دانســته اســت.3 جاحظ قاتل  بــاذر

او را امیرالمؤمنیــن؟ع؟( و عمار دانســته اســت.4

؟ص؟ ام‌کلثــوم5 و در روایــت ابــن شهرآشــوب، نامــش  د( در روایــت واقــدی نــام دختــر پیامبــر
یــد بن خلیفــه نــام او نیامده اســت. رقیــه ضبــط شــده اســت. امــا در روایــت یز

ید بن  از تحلیــل گزارش‌هــای عامــی می‌تــوان نکات دیگری هم در راســتای تأییــد روایت یز
خلیفه به دســت آورد؛

يحك،  یة بن المغیره را دید، گفت: »و الــف( بنابــر منابع عامه هنگامی که عثمان، معاو
ینده دلالت دارد. شــیوه امان  گو کــه به نوعی بــر نفاق باطنــی  أهلكتنــى وأهلكــت نفســك«6 
گرفتنــش بــرای بــرادر رضاعــی خــود  یــة بــن المغیــره بــا شــیوه امــان  گرفتــن عثمــان بــرای معاو

یادی  کــه مرتــد شــده بــود،7 در زمــان فتــح مکــه شــباهت ز عبــدالله بــن ســعد بــن ابی‌الســرح 

1. همان، ص54.
ج‏1،  أنسـاب ‏الأشـراف،  ی،  بلاذر ج‏1، ص333_334؛  ى،  المغـاز واقـدی،  ج2، ص104؛  یـة،  النبو السـیرة  ابـن هشـام،   .2

.338 _337 ص
یخ، ج‏2، ص78. بى، التار 3. بلاذری، أنسـاب ‏الأشـراف، ج‏1، ص338؛ يعقو

4. ابن ابی الحدید، شـرح نهج البلاغة، ج‏15، ص239؛ جاحظ، الرسـائل السياسـية، ص423.
5. واقدی، المغازی، ص333.

ج‏2،  ، الكامـل،  ج1، ص337؛ ابـن اثیـر ج1، ص333؛ مشـابه ایـن نقـل: بلاذری، أنسـاب الأشـراف،  6. واقـدي، المغـازی، 
ج3، ص274. ص165؛ سـبط ابـن الجـوزی، مـرآة الزمـان، 

7. بـه گفتـه منابـع اهـل سـنت، ‌‌‌عبـد‌الله ‌بـن ‌سـعد ‌بـن ‌أبـي ‌السـرح بـرادر رضاعـی عثمـان بـود. او در مدینـه کاتـب وحـی بـود، 
؟ص؟ او را در زمـره کسـانی نـام بـرد کـه خونشـان هـدر اسـت. اما  ز فتـح مکـه پیامبـر سـپس مرتـد شـد و بـه مکـه رفـت. در رو
یقیـه را فتح کرد.  عثمـان بـرای او امان گرفـت. عثمان او را در سـال 25.ق به ولایت مصر منسـوب کرد. در سـال 27.ق افر
در سـال 31.ق بـا نوبـه و در سـال 34.ق بـا روم وارد جنـگ شـد. در اواخـر عمـر عثمـان، حکومـت مصـر را از دسـت داد. 
 ، یـه بیعت نکـرد و در حدود سـال 36 یا 37.ق در عسـقلان از دنیـا رفت. )ابـن عبدالبرّ نـه بـا امیرالمؤمنیـن؟ع؟ و نـه معاو

الاسـتيعاب، ج3، ص918_920.(
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؟ص؟  ، پیامبر دارد.1 در هر دو ماجرا، عثمان به یکی از خویشان خود پناه داد و با تکرار و اصرار

؟ص؟  را وادار بــه امــان دادن کــرد. بنابــر گزارشــی، پیــش از هجــرت نیز عثمــان مانع طــرح پیامبر

یــش شــد. عثمــان گفت: »آنهــا فرزنــدان و پدران و بــرادران ما  و مســلمانان بــرای قتــل بــزرگان قر

ی عثمان  ؟ص؟ منصرف شد.2 نمونه دیگر هوادار هستند.« و آن قدر این را تکرار کرد که پیامبر

؟ص؟ بود.  از خویشــاوند دیگــرش، مروان بن الحکم اســت که مطــرود پیامبر

یــة بــن المغیــره حضــور  ؟ص؟ از آغــاز در ماجــرای معاو ب( بنابــر منابــع عامــه، دختــر پیامبــر

یه ادعا کرد  یه بــه درب خانه عثمان آمــد، ام‌کلثوم در را باز کــرد. معاو داشــت. هنگامــی کــه معاو

؟ص؟ خواســت کســی را بــه دنبــال عثمــان بفرســتد.  بــرای پرداخــت دیــن آمــده و از دختــر پیامبــر

گوشــه‌ای  گرفت و عثمان او را در  یه شــکل  گفتگوهایی بین عثمان و معاو پس از آمدن عثمان 

یه را نمی‌شــناخت؛4 اما طبیعی اســت که پس از گفتگوها و  مخفــی کــرد.3 ام‌کلثوم در ابتدا معاو

اقدامات مشکوک عثمان، از ماجرا بو برده باشد. نکته اساسی در گزارش‌های عامی این است 

یه را پیــدا کردند.5 از ایــن مطلب می‌توان  ؟ص؟ مخفیــگاه معاو کــه صحابــه با اشــاره دختــر پیامبر

؟ص؟  ؟ص؟ از پشــت ‌پــرده مطلــع شــده بــود، امــا از خبــر دادن بــه پیامبــر یافــت کــه دختــر پیامبــر در

یه ســؤال شــد، به اشــاره پاســخ داد که نشــانه  می‌ترســید. حتــی وقتــی از او دربــاره مخفیــگاه معاو

یه، پسرعموی  ؟ص؟ از چه می‌ترســید؟ افشای مخفیگاه معاو ترس و احتیاط اســت. دختر پیامبر

کنشــی از جانب عثمان بماند.  ن وا محبوب عثمان که به قتل او منتهی شــد، نمی‌توانســت بدو

کنش محبت‌آمیزی  کت است. طبعا نباید وا کنش سا اما ادامه گزارش‌های عامی از شرح این وا

ید بن خلیفه چنین ترســیم شــده اســت:  کنش در روایت یز بــوده باشــد! ایــن وا

1. نقل )نسائی، السنن، ج7، ص105( مقایسه شود با نقل )واقدی، المغازی، ص332( و )راوندی، الخرائج، ج1، ص95(.
یخ دمشق، ج10، ص443. ، تار کر 2. ابن عسـا

3. بلاذری، أنساب الأشـراف، ج1، ص337؛ واقدی، المغازي، ج1، ص333.
4. سـبط ابن الجوزی، مرآة الزمان، ج3، ص274.

5. واقـدي، المغـازی، ج1، ص333؛ مشـابه ایـن نقـل: بلاذری، أنسـاب الأشـراف، ج1، ص337؛ سـبط ابـن الجـوزی، مـرآة 
الزمـان، ج3، ص274.
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؟ص؟ بازگشــت و به همســرش گفت: تو نزد پدرت فرســتادی و  »عثمان از نزد پیامبر
گاه کردی. همسرش به خدا سوگند یاد کرد که چنین نکرده،  یم آ او را از جای عمو

ر نکرد. چوبی برداشت و او را به شدت کتک زد.«1 اما عثمان باو

شکایت دختر رسول خدا؟ص؟ از آزار عثمان -33. 
در هــر ســه روایت تفصیلــی ماجرای قتل دختر رســول خدا؟ص؟، شــکایت او از عثمان بازتاب 

، ردیف 1_3(  یر یافته اســت. )جــدول ز

یر برخــی از آنها گرد آمده  اصــل ایــن شــکایت در منابع متعددی نقل شــده کــه در جدول ز

است.

ی متن و منبعراو

1. عاصم از 

ید بن خلیفه  یز

نْ 
َ
ةِ أ

َ
مَرْأ

ْ
سْتَحْيِي لِل

َ َ
يْهَا إِنِّي لَأ

َ
رْسَــلَ إِل

َ
بِيهَا تَشْــكُو ذَلِكَ وَ تُخْبِرُهُ بِمَا صَنَعَ فَأ

َ
ى أ

َ
تْ إِل

َ
رْسَــل

َ
فَأ

هَا تَشْــكُو زَوْجَهَا. )راوندی، الخرائج، ج1، ص96.(
َ
 تَجُرُّ ذُيُول

َ
 تَزَال

َ
لَا

2. صفوان از 

ید بن خلیفه  یز

قْبَحَ 
َ
؟ص؟ اقْنَيْ حَيَاءَكِ مَا أ ِ

 الّلَّهَ
ُ

يْهَا رَسُول
َ
رْسَلَ إِل

َ
قِيَتْ فَأ

َ
؟ص؟ تَشْكُو مَا ل ِ

ى رَسُولِ الّلَّهَ
َ
فَبَعَثَتْ إِل

كُلِّ يَوْمٍ تَشْــكُو زَوْجَهَا. )کلینی، الکافی، ج3، ص252.( ةِ ذَاتِ حَسَــبٍ وَ دِينٍ فِي 
َ
مَرْأ

ْ
بِال

3. ابن 

شهرآشوب 

کره للحرة ان تشــکو زوجهــا کلّ یوم. )ابن  فأتــت رســول الله؟ص؟ تشــکو الیه. فقــال: أني لأ

، ص478_479.( شهرآشوب، مثالب النواصب، ناصریه، گ267 ب _ 268 الف؛ سپهسالار

4. ابن همام
فجــاءت يوما تشــكو عثمان، فقال لها رســول اللّه؟ص؟: ما أح‏ىي المرأة أن تكثر الشــكاية 

، ص45.( لبعلها، انصرفي إلى منزلك و أم‏ كلاما قاله النبي؟ص؟.‏ )ابن همام، منتخب الأنوار

5. سلیل بن 

احمد 

يكة إلى رسول اللّه؟ص؟ من عثمان؛ فقال: يا بنيّة، ما أحبّ للمرأة  أنّ أمّ كلثوم جاءت شا

همّ أدخل 
ّ
ت، ذرفت عيناه؟ص؟، و قال: الل

ّ
يكة، ارجعي. فلمّا ول أن تأتي أباها كلّ يوم شا

، ص286.(  في بيته. فاســتجاب اللّه دعاه فيه. )دیلمی، غرر الأخبار
ّ

عليــه الذل

.ک: کلینی، الكافي، ج‏3، ص252. 1. راونـدی، الخرائـج، ج‏1، ص96؛ ر
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6. ابن قنفذ، 

مقریزی و 

فاسي

يْهِ ]و آله[ وَ سلم 
َ
هَا صلى الله عَل

َ
 ل

َ
سَــاء وَشَــكتْ بعثمان مرّة فَقَال »وَكَانَت رقية أجمل النِّ

ى بَيْتك.« )ابن قنفذ، وســيلة الإســام، 
َ
ن تكْثر ‌شــكاية ‌بَعْلهَا انصرفي إِل

َ
ة أ

َ
مَرْأ

ْ
مَــا أحب لل

ص62؛ و مشــابه ایــن نقل: مقریزی، إمتاع ‏الأســماع، ج‏5، ص344؛ فاســی، مســتعذب 

، ص136. الإخبار

7. علی 

ید بن  بن ز

جدعان 

ادٌ_   حَمَّ
َ

حَسَنِ _شَكّ
ْ
وِ ال

َ
بِ، أ مُسَيِّ

ْ
يْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ ال يْدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَ ادُ بْنُ زَ ثَنَا حَمَّ

َ
حَدّ

يْهِ 
َ
ــى الُله عَل

َّ
ِ صَل

ى رَسُــولِ الّلَّهَ
َ
مَ جَاءَتْ إِل

َّ
يْهِ ]و آله[ وَ سَــل

َ
ــى الُله عَل

َّ
ِ صَل

 بِنْتًــا لِرَسُــولِ الّلَّهَ
َ

نّ
َ
أ

مَ: »ارْجِعِي، 
َّ
يْهِ ]و آله[ وَ سَل

َ
ى الُله عَل

َّ
ِ صَل

 الّلَّهَ
ُ

هَا رَسُول
َ
 ل

َ
مَ تَشْكُو زَوْجَهَا، فَقَال

َّ
]و آله[ وَ سَل

، السنن، ج1، ص374.( هَا تَشْكُو زَوْجَهَا.« )سعيد بن منصور
َ
نْ تَجُرَّ ذَيْل

َ
ةِ أ

َ
مَرْأ

ْ
كْرَهُ لِل

َ
فَإِنِّي أ

ید بن  8. ز

ثابت 

 ، حُنَيْنِيُّ
ْ
حُسَيْنِ ال

ْ
دُ بْنُ ال ، نا مُحَمَّ ازُ زَّ دُ بْنُ عَمْروٍ الرَّ ، نا مُحَمَّ غُضَائِريُِّ

ْ
بُو عبدالِله ال

َ
خْبَرَنَا أ

َ
أ

عْمَشِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، 
َ ْ
سْوَدِ، عَنِ الْأ

َ ْ
بِي الْأ

َ
انُ، نا مَنْصُورُ بْنُ أ هَّ

َ
نا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ الدّ

 
َ

مَ قَال
َّ
يْــهِ ]و آله[ وَ سَــل

َ
ُ عَل ــى الّلَّهَ

َّ
بِــيَّ صَل  النَّ

َ
نّ

َ
ــنَ ثَابِــتٍ، يَعْنِــي أ ــدَ بْ يْ ثَنِــي مَــنْ، سَــمِعَ زَ

َ
حَدّ

ةُ زَوْجَهَا. )بیهقی، 
َ
مَــرْأ

ْ
: تَشْــكُو ال

َ
ةُ ‌تَشْــكُو ‌زَوْجَهَا، وَقَال

َ
مَرْأ

ْ
نْ تَكُــونَ ال

َ
بْغَضُ أ

َ
ــي أ لِِابْنَتِــهِ: فَإِنِّ

ج11، ص172.( شعب الإيمان، 

9. حسن 

بصری

وعــن ‌الحســن ]البصــري[ أن بعــض بنــات النبي صلــى الله عليــه ]و آله[ و ســلم جاءت 

إلى  يه ضربــا بجلدها فقــال لها: يا بنيتــي! ارجعي إلــى زوجك و إليــه تشــتكي زوجهــا وتر

إنــه لا امــرأةً ]صالحــةً[ حتــى تأتي مــا يحب زوجهــا وهو فــادعٌ!... )ابــن حبیب،  بيتــك! و

أدب النساء، ص259.(

10. ام سلمة
عن أم ســلمة جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه ]و آله[ و ســلم ‌تشــكو ‌زوجها فقال: 

إنــي لأبغض المرأة تجر ذيلها ‌تشــكو ‌زوجها. )دارقطني، العلل، ج15، ص237.(

یــح نشــده، اما  گرچــه در آنهــا بــه ماجــرای قتــل تصر ردیــف 4 تــا 5 از منابــع شــیعه اســت و ا

یحا ذکر شــده اســت. در ردیف 6، ابــن قنفــذ )م.810 ق(، مقریزی )م.845 ق(  نــام عثمــان صر

که از علمای متأخر اهل ســنت هســتند، نام عثمان را صراحتا برده‌اند  و فاســي )م.1132 ق( 

کــه نشــان‌دهنده وجــود نــام عثمــان در منابع قدیمی‌تر اهل ســنت اســت. تعبیر »تكثر شــكاية 
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؟ص؟ چند بــار از عثمان شــکایت کرده  بعلهــا« در ایــن گــزارش نشــان می‌دهــد که دختــر پیامبر

و آزار عثمــان مداوم بوده اســت. 

؟ص؟ از شــوهرش شــکایت کرده  در ردیــف 7 تــا 9 فقــط گفتــه شــده یکــی از دختــران پیامبــر

یح شده که علت شکایت، کتک خوردن بوده است، اما نام آن دختر  است. در ردیف 9 تصر

؟ص؟ 4 دختر داشت:  و شوهرش ذکر نشده است. با این حال تعیین آن دشوار نیست. پیامبر

1. فاطمــه؟عها؟ همســر امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ کــه گذشــته از عصمــت آنها در نگاه شــیعه، 

کــه بالاترین نســبتی که دشمنانشــان توانســتند به  رابطه‌شــان چنــان محبت‌آمیــز و شــفاف بود 

ی از دختر ابوجهل اســت.1  آنها بدهند، شــکایت فاطمه؟عها؟ از علی؟ع؟ به خاطر خواســتگار

؟ص؟ در برابــر هــوو آوردن علــی؟ع؟ برای  چگونــه ممکــن اســت طبــق ادعــای مخالفــان، پیامبــر

کنشــی نشــان دهد، امــا در برابر کتک زدن  فاطمــه؟عها؟ که امری ســهل و حلال اســت، چنان وا

ی  او کــه ظلمــی آشــکار و حرام اســت، ســکوت کند و دختــرش را به صبر دعوت کند؟ بســیار

گــر چنیــن ماجرایــی دربــاره امیرالمؤمنیــن؟ع؟  گرایــش عثمانــی داشــتند و ا از محدثــان عامــه، 

نقــل شــده بــود، حتمــا آن را روایــت می‌کردند و شــهرت می‌یافت.

کــه بین آنهــا رابطــه محبت‌آمیــزی برقرار بوده اســت.  بیــع  ینــب، همســر ابوالعــاص بــن ر 2. ز

ینب نشــد.2 در جنگ بدر اســیر شــد و  ابوالعــاص بــا وجــود اصــرار مشــرکان حاضــر بــه طــاق ز

ینب با فرستادن یادگار مادرش خدیجه خواستار آزادی او شد. ابوالعاص وعده داد که پس  ز

ینب را به مدینه بفرســتد و به وعده خود عمل کرد. ابوالعاص همچنین  از بازگشــت به مکه، ز

ینب پناه آورد و با امان  ینب سروده است.3 در سال‌های بعد ابوالعاص به ز ی در مدح ز اشعار

ی امیرالمؤمنین؟ع؟ از  ینــب، رهایی یافت و مســلمان شــد.4 مخالفــان در روایــت خواســتگار ز

ی، حســن  ؟ص؟ ایشــان را با ابوالعاص مقایســه و از وفادار دختر ابی‌جهل ادعا کردند که پیامبر

1. بخـاری، الصحيح، ج4، ص83؛ همان، ج5، ص22.
، الاسـتیعاب، ج4، ص1701_1703. 2. ابن عبدالبر

3. ابن سـعد، الطبقات، ج8، ص26.
، الاسـتیعاب، ج4، ص1701_1703. 4. ابن عبدالبر
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معاشــرت و دامــادی ابوالعاص به نیکــی یاد کرد.1

کــه هــر دو در دوران مدنــی همســران عثمــان بودنــد. بــا حــذف دو  3 و 4. ام‌کلثــوم و رقیــه 

ی امیرالمؤمنین؟ع؟ از  ینه محتمل، عثمان اســت. در روایت خواستگار ینه پیشــین، تنها گز گز

دختــر ابوجهــل، تنهــا ابوالعــاص به عنوان داماد خوب معرفی شــده اســت.2 این مطلب نشــان 

گرنــه، در چنین روایتی  می‌دهــد که شــکاف عاطفی میان عثمان و همســرانش، مشــهور بوده؛ ا

کــه خاســتگاه امــوی و عثمانــی دارد، ذکر عثمــان به عنوان داماد خوب، نســبت بــه ابوالعاص 

كــه از عمــوزادگان بنی امیه بود، اولویت داشــت. بــن الربیع 

؟ص؟ بوده، اما علاوه بر روایات  که شکایت‌کننده، دختر پیامبر یح نشده  در ردیف 10، تصر

پیشــین، بــا توجــه بــه اســناد ایــن روایت نیــز می‌توان حــدس زد کــه اصل روایــت دربــاره عثمان 

یــان این حدیــث در طبقات مختلــف آن کوفی‌ هســتند و  ؟ص؟ بــوده اســت. راو و دختــر پیامبــر

: ابوعبدالله الجدلی، ابوصادق الأزدی، سلمة بن کهیل، سعد الإسکاف  برخی از آنها عبارتند از

کــه بــه تشــیع و عثمان‌ســتیزی شــهرت داشــته‌اند. ابوعبــدالله الجدلــی از  و عبــاد بــن یعقــوب3 

چهره‌هــای شــاخص شــیعه در کوفــه و از فرماندهــان مختــار و یــاوران محمــد بــن حنفیــه بود.4 

یان متشــیع و  چنانکــه ذهبــی او را »شــيعي ‌بغيض« خوانده اســت.5 ابوصادق الأزدی نیز از راو

یه  ی نصوص شــیعی اســت.6 ســلمة بن کهیل به تشــیع شناخته می‌شــود.7 او را از سران بتر راو

که در عین پذیرش شــیخین، عثمان را قدح می‌کردند.8 همچنین روایتی در قدح  دانســته‌اند 

1. بخـاري، الصحیح، ج5، ص23؛ ابن حنبل، فضائـل الصحابة، ج2، ص757.
2. همان.

3. طبرانـی، المعجم الأوسـط، ج6، ص132؛ دارقطنی، العلل، ج15، ص237.
4. ابن سـعد، الطبقات، ج6، ص248.

5. ذهبـی، ميزان الاعتدال، ج4، ص544.
.ک: ابن ابی شـیبة، المصنف، ج6، ص371؛ ذهبـی، ميزان الاعتدال، ج2، ص45. 6. بـرای نمونه ر

7. مـزی، تهذیب الکمال، ص315_316.
8. کشی، الرجال، ص233 و 236.
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یف الإســکاف بــه افراط و غلو در تشــیع شــناخته  عثمــان از او نقــل شــده اســت.1 ســعد بن طر

می‌شــود.2 عبــاد بــن یعقــوب نیــز بــه غلو در تشــیع و شــتم عثمــان مشــهور اســت3 و از او اخبار 

یــادی در فضائــل اهل بیت؟ع؟ و طعن خلفا بر جای مانده اســت. بنابراین بعید نیســت که  ز

ایــن روایــت بــه منظور طعن بــر عثمان، در میان کوفیان متداول شــده باشــد.

یــح روایــت مرســل عبدالملک بن حبیــب )م.۲۳۸ ق( از حســن بصری  در ایــن میــان، تصر

ی  بــر علــت شــکایت اهمیــت ویژه‌ای دارد: »از شــوهرش شــکایت می‌کــرد و آثار کتــک زدن رو
؟ص؟ نشــان می‌داد.«4 پوســتش را بــه پیامبر

ید بن خلیفه باشــد:  ایــن نقــل می‌تواند مؤید این بخش از روایت صفوان از یز
ى مَا بِظَهْرهَِا...«5 

َ
نْ رَأ

َ
ا أ مَّ

َ
هُ وَكَشَفَتْ عَنْ ظَهْرهَِا فَل

َ
هَا مَنْزلِ

َ
دْخَل

َ
»ثُمَّ أ

البته در روایت معمر بن راشــد )م.۱۵۳ ق( از حســن بصری، کتک زدن ذکر نشــده است.6 

کــه می‌توانــد  ن بــه شــوهر آمــده  در ادامــه روایــت حســن بصــری مطالبــی دربــاره لــزوم احتــرام ز
افزوده‌هــای بعــدی و ناشــی از خلط و ترکیب باشــد.7

راندن عثمان از مراسم تدفین دختر رسول خدا؟ص؟-43. 
؟ص؟، علی؟ع؟ را فرســتاد تا  یــد بــن خلیفه با ادامــه یافتن ضرب و شــتم، پیامبــر بنابــر روایــت یز

؟ص؟ بــود و از دنیــا رفت.  دختــرش را از خانــه عثمــان برهانــد. او مــدت اندکــی در خانــه پیامبــر

؟ص؟، عثمان  در این مدت عثمان با کنیز همســرش همبســتر شــد. بعد از وفات دختــر پیامبر

؟ص؟ دو یــا ســه بــار فرمود: کســی که  می‌خواســت در تشــییع و دفــن او شــرکت کنــد، امــا پیامبــر

يب المعارف، ص297. 1. حلبـی، تقر
2. مـزی، تهذيب الكمال، ج10، ص273_274.

3. همان، ج14، ص175_179.
4. ابن حبیب، أدب النسـاء، ص259.

5. کلینـی، الكافي، ج‏3، ص253.
6. صنعانـی، المصنف، ج10، ص326.

، ج13، ص93. ، البحر الزخار 7. مقایسـه شـود با: هیثمـی، بغية الباحث، ج1، ص365؛ همان، ج1، ص551؛ بـزار
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کنشــی نشــان داد.  دیشــب با کنیزش همبســتر شــده در تشــییع جنازه شــرکت نکند. عثمان وا

یــح می‌کنــم! عثمــان برخاســت و بــر  ؟ص؟ فرمــود: آن شــخص بر‌گــردد یــا بــه نامــش تصر پیامبــر

؟ص؟ اجازه گرفت که بازگردد.1  غلامش تکیه داد و وانمود کرد شــکمش درد می‌کند و از پیامبر

ابن شهرآشــوب اضافه می‌کند که برخی از انصار نیز که در شــب گذشــته با اهلشــان همبســتر 

بودنــد، مجبــور شــدند بازگردنــد و گفتنــد: »خدا عثمــان را لعنت کنــد که ما را از نمــاز بر دختر 

رســول خدا؟ص؟ محــروم کرد.«2 

؟ص؟ در منابــع مهــم اهــل ســنت بــا ســند  اصــل محروميــت عثمــان از تدفیــن دختــر پیامبــر

صحیــح از انــس بــن مالــک روایت شــده اســت: 
قَبْر رجل قَارف 

ْ
 يدْخل ال

َ
يْهِ ]و آله[ وَسلم لَا

َ
ُ عَل ى الّلَّهَ

َّ
بِیُّ صَل  النَّ

َ
ةُ قَال ا مَاتَتْ رُقَيَّ مَّ

َ
»... ل

 3». قَبْرَ
ْ
مْ يَ‌دْخُلْ ‌عُثْمَانُ ال

َ
ةَ ‌فَل

َ
يْل

َّ
هْله الل

َ
أ

« و کنــار رفتــن عثمان بــا صراحت  ــنَّ
َ
 يَدْخُل

َ
کیــد »لَا ؟ص؟ بــا تأ در برخــی منابــع، نهــی پیامبــر

ــى« نقــل شــده اســت.4 مؤیــد این حدیــث، حدیث صحیــح دیگــری در صحیح  بیشــتر »فَتَنَحَّ

کــه باز هــم از انس روایت شــده اســت:  ی اســت  بخــار
ى الُله 

َّ
ِ صَل

 الّلَّهَ
ُ

: وَ رَسُــول
َ

مَ، قَال
َّ
يْهِ ]و آله[ وَسَــل

َ
ى الُله عَل

َّ
ِ صَل

»شَــهِدْنَا بِنْتًا لِرَسُــولِ الّلَّهَ
: هَلْ 

َ
: فَقَال

َ
يْتُ عَيْنَيْــهِ تَدْمَعَانِ، قَال

َ
: فَرَأ

َ
، قَال ى القَبْرِ

َ
مَ جَالِسٌ عَل

َّ
يْــهِ ]و آله[ وَسَــل

َ
عَل

 فِی قَبْرهَِا.«5
َ

: فَنَزَل
َ

. قَال
ْ

: فَانْزِل
َ

نَا، قَال
َ
حَةَ: أ

ْ
بُو طَل

َ
 أ

َ
ةَ؟ فَقَال

َ
يْل

َّ
مْ يُقَارفِِ الل

َ
مِنْكُمْ رَجُلٌ ل

؟ص؟ منــع شــده و بنــا بر  بــا توجــه بــه ایــن دو روایــت صحیــح، عثمــان از دفــن دختــر پیامبــر

1. کلینـی، الکافـی، ج3، ص251_253؛ راوندی، الخرائج، ج‏1، ص94_96.
(، ص479. یه(، ص268a؛ همان )نسـخه سپهسـالار 2. ابن شهرآشـوب، مثالب النواصب )نسـخه ناصر

، ج13،  ، البحـر الزخـار يـخ الأوسـط، ج1، ص18؛ مشـابه ایـن نقـل: ابـن حنبـل، المسـند، ج21، ص92؛ بـزار 3. بخـاری، التار
ج4، ص51. کـم، المسـتدرك علـى الصحيحيـن،  ص346؛ حا

يخ، ج3، ص163؛ ابن جوزی، كشـف المشـكل، ج3، ص296. 4. فسـوی، المعرفة و التار
5. بخاری، الصحيح، ج2، ص79؛ مشـابه این نقل: همان، ص91؛ ابن سعد، الطبقات، ج8، ص31؛ ابن حنبل، المسند، 

يخ، ج3، ص163. يخ الأوسط، ج1، ص18؛ فسوی، المعرفة و التار ج19، ص293؛ همان، ج21، ص84؛ بخاری، التار
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ی وارد قبــر او شــده اســت. طبــق روایــت دیگــری »امیــر المؤمنیــن  روایــت دوم ابوطلحــة انصــار
یــد«، وارد قبــر ام‌کلثــوم شــدند.1 در اینجــا این  علــی؟ع؟«، »فضــل بــن العبــاس« و »اســامة بــن ز
ســؤال مطــرح شــده اســت کــه چرا عثمــان از این کار منع شــده اســت؟ در بیــن امامیــه تردید و 
ن، اولویــت بــا زوج و ســپس دیگر محــارم اســت.2 در میان اهل  اختلافــی نیســت کــه در دفــن ز
، محــارم بــر اجانــب اولویــت دارنــد؛ امــا در اینکه  ســنت نیــز اختلافــی نیســت کــه در ایــن امــور
ی از آنها معتقدند شــوهر  زوج بر اقارب اولویت دارد یا برعکس، اختلاف نظر اســت3 و بســیار
حتــی بــر پــدر و پســر مقدم اســت.4 پس با وجــود اینکه طبــق قاعــده، عثمان می‌بایســت دختر 

؟ص؟ را دفــن کنــد چــرا ایــن امر به دیگران ســپرده شــد؟5  پیامبــر

از ســوی دیگــر ایــن ســؤال مطرح اســت که مقصــود از »مقارفــة« در این دو روایت چیســت و 

چه ارتباطی با منع از دفن دارد؟ علمای اهل سنت در پاسخ به این سؤالات سرگردان مانده و 

برای توجیه این دو روایت به تکاپو افتاده و وجوه متعددی ذکر کرده‌اند که از نظر می‌گذرانیم: 

تأویل به گناه-1-43. 

گرفته‌اند.6  برخی مانند فلیح بن ســلیمان، »مقارفة« را به معنای ارتکاب گناه و نه همبســتری 

این وجه با چند اشــکال روبرو است:

، در متــن ایــن دو حدیــث مفعول »قارف/ لم یقــارف« به صراحت  ی از مصــادر 1. در بســیار
»أهله« ذکر شــده است.7

1. ابن سـعد، الطبقات، ج8، ص31.
.ک: حـر عاملـی،  بـوط ر بـرای روایـات مر ج‏2، ص558؛   ، ج‏14، ص91؛ مجلسـی، ملاذ الأخيـار 2. مجلسـی، مـرآة العقـول، 

ج‏3، ص187. الشـيعة،  وسـائل 
3. ابن قدامـة، المغني، ج2، ص374؛ سـبکی، الدين الخالص، ج7، ص469.

4. ابن رشـد، البيـان والتحصيل، ج2، ص273؛ ابن بطال، شـرح صحيح البخارى، ج3، ص329.
یقِ نسـب، سـبب یـا رضـاع میـان رقیه/ام‌کلثـوم بـا  ابوطلحـة، امیرالمؤمنیـن؟ع؟، فضل  5. ظاهـرا هیـچ‌ گونـه محرمیتـی از طر

ید وجـود ندارد. بـن عبـاس و اسـامة بـن ز
6. بخـاری، الصحيح، ج2، ص91.

يخ  کم، المسـتدرك، ج4، ص52؛ ابن حنبل، المسـند، ج21، ص341؛ بخاری، التار یخ، ج11، ص498؛ حا 7. طبـري، التار
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گناه نکرده،  که دیشب  کسی  ن اشاره به شخص خاصی، بگویند  ؟ص؟ بدو 2. اینکه پیامبر

یرا باعث رســوا شدن افراد می‌شود. وجه معقولی ندارد؛ ز

3. بین دفن رقیه و مطلق گناه ارتباط روشــنی دیده نمی‌شــود.

که دیشب هیچ  کند  کسی _برخلاف اخلاق عبودیت_ ادعا  ؟ص؟ بخواهند  4. اینکه پیامبر

گناهی نکرده، پذیرفتنی نیســت. ابن حزم ملتفت این نکته شــده و می‌نویسد: 

که ابوطلحه در حضور پیامبر  گناه. معاذ الله  »مقصود از مقارفه، نزدیکی اســت نه ارتکاب 
خودش را از ارتکاب گناه منزه بشــمارد.«1

گــر مقصــود گنــاه باشــد _همــان طــور کــه ابــن حجــر گفتــه_ تخصیــص آن به »آن شــب«  5. ا

وجهــی نــدارد!2 اساســا بیــن شــب و مطلــق گنــاه _برخــاف جمــاع_ ارتباطــی وجــود ندارد.

ی  ؟ص؟ و بزرگان صحابه از ابوطلحة انصار گناه بود، پیامبر گر مقصود  گفته ا ی  6. ابن جوز
سزاوارتر بودند.3

گناه  گر آن را اشــاره به  ی ا گناه نمی‌تواند در این حدیث مورد نظر باشــد. آر بنابراین مطلق 

یــم، اشــکال و ابهــام در ایــن وجــه کمتــر می‌شــود. در نظــر داشــته باشــیم  خاصــی در نظــر بگیر

؟ص؟ با شــرط  کــه لازمــه ایــن وجــه ایــن اســت کــه عثمان در آن شــب دچــار گنــاه شــده و پیامبر

کــردن عــدم گناه، مانع عثمان شــده اســت! به قول ســید جعفرمرتضــی عاملی: »شــاید عثمان 

یــخ نتوانســته آن را به صراحــت برای  در حــق رقیــه گنــاه بســیار بزرگــی مرتکــب شــده بود کــه تار
کند.«4 ما بازگــو 

الأوسط، ج1، ص18.
1. ابن حـزم، المحلى، ج3، ص370.
2. هیتمی، أشـرف الوسائل، ص461.

3. ابن جوزی، كشـف المشكل، ج3، ص296.
4. عاملـی، الصحيح من سـيرة النبي الأعظم؟ص؟، ج‏5، ص232.
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توجیه به عدم ریبه-2-43. 

گروهی از اهل سنت مانند شمس‌الدین کرمانی پذیرفته‌اند که مقصود از مقارفة، جماع است، 

یبه دور  ؟ص؟ چنین ســخنی گفت تا کســی که دختــرش را دفن می‌کنــد از ر امــا گفته‌انــد پیامبــر

؟ص؟ بــود و به فرض  یــرا عثمان همســر دختــر پیامبر باشــد.1 این توجیه بســیار سســت اســت؛ ز

یبــه طــرد  ی از مذاهــب_ مشــکلی نبــود و معنــی نداشــت زوج را از خــوف ر یبــه _بنابــر بســیار ر

یبه ندارد، بســپرند! وانگهی انســان معمولی که همســرش مرده،  کننــد و امــر را به نامحرمی که ر

یبه‌ای بــرای او تصور نمی‌شــود، مگر اینکه ســنگدل  غــرق در انــدوه اســت و در شــرایط دفن، ر

؟ص؟ می‌توانســت ذهن‌ها را درگیــر کند و  و شــهوتران باشــد! از ایــن گذشــته، ایــن جملــه پیامبــر

یــب ‌العهد بــه مجامعه  یبــه دچــار کنــد! و در نهایت مشــخص نیســت کســی که قر افــراد را بــه ر

یبــه‌اش بیشــتر باشــد! بــه هــر حــال لازمــه ایــن توجیــه هم این اســت کــه عثمــان در آن  باشــد، ر

شــب، رابطــه جنســی داشــته و بــه شــرایط همســرش بی‌توجــه بــوده و در هر صــورت بــه طعن بر 

عثمان منتهی می‌شــود. برخی توجیه ســخیف‌تری مطرح کرده‌ و گفته‌اند کســی که تازه جماع 
کــرده، ممکــن اســت آن را به یــاد آورد و از احــکام لحد کردن غافل شــود!2

تخصیص خطاب به گورکن‌ها-3-43. 

ابــن کثیــر احتمــال داده اســت کــه خطــاب مخصــوص متولیــان حفــر و دفــن ماننــد ابوعبیــده 

یــرا بعید اســت کــه عثمان زنــی غیر ام‌کلثــوم دختر رســول خدا؟ص؟  و ابوطلحــه بــوده اســت؛ »ز

کــه عثمان  یح اســت  نــزدش بــوده باشــد!«3 این توجیــه نیز دلیلــی ندارد و روایت نخســت، صر

کنــار رفت:  ؟ص؟  پــس از ایــن ســخن پیامبر
 4». قَبْرَ

ْ
انَ ال

َ
مْ يَ‌دْخُلْ ‌عُثْمَانُ بْنُ عَفّ

َ
هُ ‌فَل

َ
هْل

َ
قَبْرَ رَجُلٌ قَارَفَ أ

ْ
 يَدْخُلِ ال

َ
»لَا

1. کرمانـی، الكواكب الدراري، ج7، ص82.
2. لحجی، منتهى السـؤل، ج1، ص407.

، البدايـة والنهاية، ج7، ص230. 3. ابن کثیر
4. ابن حنبل، المسـند، ج21، ص92.
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حــرف فــاء در اینجــا بــرای بیــان ســببیت اســت؛ یعنی وارد نشــدن عثمــان به علــت همین 

گــر ایــن خطــاب خــاص گورکن‌ها  ؟ص؟ بــوده اســت. بنابرایــن بی‌معنــی اســت ا فرمایــش پیامبــر

باشــد. ممکــن اســت گفتــه شــود عثمــان از شــیوه دفــن مطلــع نبــوده، در حالــی کــه در روایــات 

؟ص؟ و اصحابش، دختر  ، در غیاب پیامبــر اهــل ســنت، ادعا شــده عثمان در زمــان جنگ بدر

کــرد.1  ؟ص؟ را دفــن  اول پیامبــر

منع عثمان به خاطر رابطه با کنیز -4-43. 

؟ص؟ منــع عثمان  گروهــی از اهــل ســنت ماننــد ابــن حبیب2 اعتــراف کرده‌انــد که هــدف پیامبر

از دفن بوده اســت؛ چرا که با کنیزش رابطه جنســی داشــته اســت.3 به گفته ابن بطال )م.449 

؟ص؟  ؟ص؟ برای عثمان بــه خاطر اینکه غم دختــر پیامبر ق( ایــن مجازاتــی بود از جانــب پیامبر

ی و  او را از رابطــه جنســی بــاز نداشــت. او دفــن همســر عثمان به دســت دیگری را نوعــی خوار

رســوایی برای عثمان می‌داند.4 شمس‌الدین کرمانی )م.786 ق( نیز احتمال می‌دهد غرض، 

ی و  ؟ص؟ در بســتر بیمــار ی از دختــر پیامبــر یــرا بــه جــای پرســتار عتــاب عثمــان بــوده باشــد؛ ز

ی8 نیز مطالب  مــرگ، بــه کامجویی پرداخت.5 ســهیلی )م.581 ق(6، قســطلانی7، ملاعلی قــار

یبایــی، زشــتی ایــن رفتار عثمــان را ترســیم کرده  مشــابهی گفته‌انــد. علامــه امینــی در بیانــات ز

و بــه جوانــب مختلفــش توجه داده اســت.9 با ایــن حال شــارحان حدیث کوشــیده‌اند به چند 

توجیــه، از قبح این عمــل بکاهند؛

یه، ج1، ص642. 1. ابن هشام، السـیرة النبو
2. ظاهرا مقصود محمد بن حبیب هاشـمی )م.245 ق( اسـت.

3. عسـقلانی، فتح الباري، ج3، ص159.
4. ابن بطال، شـرح صحيح البخارى، ج3، ص329.

5. کرمانـی، الكواكب الدراري، ج7، ص82.
6. سـهیلی، الروض الأنف، ج5، ص227.

7. قسـطلانی، إرشاد الساري، ج2، ص438.
8. قاری، جمع الوسـائل، ج2، ص124.

، ج8، ص233. 9. امینـی، الغدير
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؟ص؟ بــا کنایه، او را منع  1. گفته‌انــد عثمــان کار حلالــی انجــام داد و به همیــن خاطر پیامبر

؟ص؟ امری شــخصی بود، چه  گــر مســئله تنها یــک فعل حلال بــود و ناراحتــی پیامبــر کــرد.1 امــا ا

گاه ســازد؟ چرا  ؟ص؟ وحــی کنــد و او را از کار عثمــان آ اهمیتــی داشــت کــه خداونــد بــه پیامبــر

یخــت؟ بلکه آن  ی عثمــان را در بین صحابه ر یح، آبــرو ؟ص؟ بــا ایــن کنایه رســاتر از تصر پیامبــر

کــه ابوبکــر بــزار )م.292 ق( از  را بــه عنــوان طعنــی بــر عثمــان تــا به امــروز باقی نهــاد، بــه گونه‌ای 

، آیا مجــرد یک فعل حــال، آن  نقــل ایــن حدیــث بــرای مــردم نهی کرده اســت!2 از ســوی دیگــر

؟ص؟ دفــن دختــرش را بــه نامحرمــان بســپرد و شــوهرش را از  کــه پیامبــر هــم در خفــا باعــث شــد 

کند؟  آن محــروم 

ی همســرش طولانــی شــده و احتیاج به  2. ابــن حجــر چنیــن عــذر مــی‌آورد که شــاید بیمــار

یــا ابــن حجــر  گو کــه همســرش در آن شــب خواهــد مــرد.3  همبســتری داشــت و گمــان نمی‌کــرد 

؟ص؟  ی پذیرفته بــود، چــرا پیامبر گــر چنین عــذر گاه‌تــر اســت! ا ؟ص؟ بــه عــذر عثمــان آ از پیامبــر

کرد؟ عثمــان را منــع 

3. ابــن بطــال کوشــیده تــا ایــن فضیحت آشــکار را به صــورت فضیلــت جلوه دهــد؛ به این 

ید و به  ی بود، راســتگویی را برگز صــورت کــه عثمــان با وجــود اینکه در معرض رســوایی و خوار

دروغ، همبســتری خــود در آن شــب را انــکار نکــرد.4 امــا مگــر چــاره دیگــری برای عثمــان وجود 

؟ص؟ وحی شــده و از خلــوت عثمان خبر داده اســت، عثمان چگونه  داشــت؟ وقتــی به پیامبر

؟ص؟ چــه می‌بود؟  کنش پیامبر می‌توانســت آن را انــکار کنــد؟ در ایــن صــورت وا

1. سـهیلی، الروض الأنف، ج5، ص227.
، ج۱۳، ص۳۴۶. ، البحر الزخار 2. بـزار

3. عسـقلانی، فتح الباري، ج3، ص159.
4. ابن بطال، شـرح صحيح البخارى، ج3، ص329.
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دختر متوفی نوه پیامبر؟ص؟ بود!-5-43. 

کــه این  ، فرزنــد یکــی از دختــران رســول خــدا؟ص؟ باشــد1  کــه ایــن دختــر خطابــی احتمــال داده 

گــر چنین بود، ذکــر عثمان  نیــز برخــاف ظاهــر حدیث و تأویــل بی‌دلیل اســت. ضمن اینکه ا

در حدیــث اول بی‌وجــه بود. 

تصحیف مقاوله به مقارفه!-6-43. 

ی نقــل کرده‌اند کــه »لم یقــارف« تصحیف »لــم یقاول«  بدرالدیــن عینــی و ابــن حجــر از طحــاو

ی درســت نیســت. او ادعــای تصحیــف نکــرده، بلکــه تنها  اســت.2 امــا ایــن نســبت بــه طحــاو

کــرده اســت.3 تصحیــف دلیلــی  »مقارفــه« را بــه »مقاولــة مذمومــه« )= مجادلــه ناپســند( معنــا 

، پذیرفتنــی نیســت. تأویــل مقارفه بــه مقاولــه )مجادلــه( نیز از  نــدارد و بــا وجــود کثــرت مصــادر

نظــر لغــوی، چنــدان موجــه نیســت. همچنین با ســیاق حدیــث نیز ســازگار نیســت! عجیب‌تر 

یرا آنها ســخن گفتن بعد از عشــاء را نمی‌پسندیدند و دوست داشتند  آنکه برخی افزوده‌اند: »ز

؟ص؟ نهی رســیده اســت.«4  بعــد از آن بخوابنــد و دراین‌بــاره از پیامبر

گفتــه پیــدا اســت کــه ســخن گفتــن بعــد از عشــاء نمی‌توانــد ربطی بــه محرومیــت عثمان  نا

از دفن داشــته باشــد!

در نهایــت چــون هیــچ یــک از این توجیهــات نمی‌تواند رســوایی خلیفــه را بپوشــاند، ابوبکر 

بــزار پــس از نقــل حدیــث، توصیه کــرده که این ماجــرا از مردم مخفــی بماند؛ 
»لا یحدّث بهذا العامة؛« 

این حدیث را نباید برای مردم روایت کرد!5 

1. خطابـی، أعلام الحدیث، ج1، ص681.
2. عینـی، عمدة القاري، ج8، ص76؛ عسـقلانی، فتح الباري، ج3، ص158.

، ج6، ص323. ی، شـرح مشكل الآثار 3. طحاو
، ج5، ص344. 4. ابن قرقـول، مطالع الأنوار

، ج۱۳، ص۳۴۶. ، البحر الزخار 5. بـزار



154

دوفصلنامه حدیث اهل بیت  سال 1  شماره 2  پاییز و زمستان 1404

w w w. h a d i t h . m a a r e f . o r g

؟ص؟ آن را در جمع اصحاب آشــکار نمود؟!  گر بنا به کتمان اســت، چرا پیامبر اما ا

بــه هــر حــال دیدیم کــه هیچ یــک از توضیحات اهل ســنت دربــاره این احادیــث صحیح، 

ید بن خلیفه اســت.1  قانع‌کننــده نیســت و تنهــا توضیــح و تبیین مقبول این روایات، گزارش یز

یــداد، شــبهات و تعارضــات متعــددی از دیربــاز مطــرح بــوده کــه در  البتــه در خصــوص ایــن رو

پیوســت به آن پرداخته می‌شــود. 

جمع بندی.4 
کنــده از طرق مختلف، در  ید بــن خلیفه به صورت پرا نشــان دادیــم که اجــزای اصلی روایت یز

منابع اهل سنت نقل شده است. هر چند در مصادر عامه بین این عناصر پیوند برقرار نشده 

اســت؛ امــا این کاملا طبیعی اســت که هــواداران عثمان، هیــچ‌‎ گاه گزارش کامل و پیوســته‌ای 

کنده بازگو  از ماجــرا به دســت نداده باشــند و تنها به اقتضا، بخش‌هایی از آن را بــه صورت پرا

یخی دیگر نیــز در میان  کــرده باشــند. این شــیوه روایتگــری از هم ‌گســیخته، درباره حــوادث تار

اهل ســنت دیده‌ می‌شــود. با دو فرض مواجه هستیم:

ید بــن خلیفه رخ داده و گزارشــگران  الــف( ایــن ماجرا بــه صورتی پیوســته مطابق گزارش یز

اهــل ســنت هر یک، بخشــی از آن را روایــت کرده‌اند. 

یــد بــن خلیفه مجموعه‌ای از گزارش‌های کهن دربــاره عثمان را که هیچ ارتباطی به  ب( یز

کــرده و آنها را به صورت یک داســتان پیوســته  گــرد آورده و بیــن آنهــا پیوند ایجــاد  هــم نداشــته 

درآورده است.

کنده  یرا اینکه کســی بتواند این نقل‌های پرا به نظر می‌رســد فرض دوم پذیرفتنی نیســت؛ ز

را بیابــد و بــه شــکلی کامــا ســازگار و طبیعــی بــه هــم پیونــد دهــد، بســیار دور از ذهــن اســت. 

کنده، شــواهدی بر پیوند با دیگر اجزا دیده  وانگهی چنانکه گذشــت در هر یک از عناصر پرا

ن پیوند با دیگر اجزا گنگ و مبهم می‌ماند.  می‌شود و برخی از آنها )به ویژه ماجرای دفن( بدو

1. عاملـی، الصحيح من السـيرة النبي الأعظم؟ص؟، ج‏5، ص230_232.
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نتیجه.5 
ید  کامل‌تریــن گزارش از چگونگی شــهادت دختر رســول خدا؟ص؟ به دســت عثمــان، روایت یز
بن خلیفه حارثی از امام صادق؟ع؟ اســت که با دو تحریر به دســت ما رســیده است. شواهد 

ید بن خلیفه و اعتبار آن اســت. متنی و ســندی، مؤید درســتی انتســاب این حدیث به یز

ید بن خلیفه، حدود دوازده گزارش دیگر با اسناد  در منابع شیعه و سنی علاوه بر روایت یز
یــد بــن خلیفــه را تأییــد می‌کند.  گــزارش یز یــح یا اشــاره،  کــه بــه تصر مختلــف در دســت اســت 
از مهم‌تریــن ایــن گزارش‌هــا، ســخن یونس بــن خباب )م.حــدود 140 ق( از شــیعیان موثق کوفه 

اســت که در منابع عامه نقل شــده اســت. 

یابی اســت. این  یــد بن خلیفــه از منابع اهل ســنت قابــل باز همــه اجــزای اصلــی گــزارش یز
یــد بــن خلیفه به طور منطقی و ســازوار به هم پیونــد خورده‌اند، در حالی که  اجــزا در گــزارش یز

کنــده و بعضا مبهم بازتاب یافته‌ اســت. در منابــع عامــه، بــه صورت پرا

؟ص؟ در مراســم دفــن  یکــی از اجــزای اصلــی ماجــرا، رانــده شــدن عثمــان از ســوی پیامبــر
ی و دیگر منابــع اصلی اهل ســنت بازتاب یافته اســت.  دختــرش اســت کــه در صحیــح بخــار
کام مانده‌اند. وجوه متعدد  بزرگان اهل ســنت از توضیح منطقی و شــفاف درباره این ماجرا نا

کــه ارائــه کرده‌انــد، قانــع ‌کننــده و با متن روایت ســازگار نیســت.  و متناقضــی 

؟ص؟ که بــا عثمان ازدواج کردنــد، در برخی روایات منســوب به اهل  ترتیــب دختــران پیامبــر
بیــت؟ع؟، برخــاف ترتیــب مشــهور در منابــع اهــل ســنت اســت و نمی‌تــوان از ایــن جهــت بــه 
؟ص؟ بــه این ماجــرا وجوهی  کنــش پیامبر گزارش‌هــای قتــل رقیــه اشــکال کــرد. همچنیــن برای وا

قابل طرح اســت. 

گذشته بسیار دور  در نهایت با توجه به اینکه ابعاد این ماجرا نسبتا پنهان بوده، مربوط به 
یف  یادی داشــته، انگیزه‌های قوی برای کتمان و تحر اســت، حساســیت مذهبی و سیاســی ز
گرفته اســت؛ انتظار  ی شــکل  آن وجود داشــته و در برابر آن روایت‌های درســت و غلط بســیار
نمــی‌رود کــه در یــک مقالــه، همــه ابهامــات برطرف شــود. اما بــا اتکا بــه مجموع شــواهد، به نظر 

ی آن قابل دفاع است. یخی و ســازوار می‌رســد وجاهت تار
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کتابنامه
* قرآن کریم

	1 ابن ابی حاتم، عبدالرحمن، الجرح و التعدیل، حیدرآباد: دائرة المعارف العثمانية، 1271ق..

	2 ابن أبي الحديد، عبدالحميد، شرح نهج البلاغة، قم: کتابخانه مرعشی، چاپ اول، 1404ق..

	3 يخ الكبير )السفر الثالث(، قاهره: الفاروق، 1424ق.. ابن ابی خیثمة، احمد، التار

	4 ابن ابی الدنیا، عبدالله، النفقة على العيال، دمام: ابن القیم، 1410ق..

	5 یاض: الرشد، 1409ق.. ابن ابی شیبة، عبدالله، المصنف، ر

	6 يخ، بیروت:‌ دار الكتاب العربي، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.. ابن اثير جزری، عزالدین، الكامل في التار

	7 ابن بابويه، محمد بن علی، الخصال، قم: جامعه مدرسین، چاپ اول، 1362ش..

	8 _________________________، علل الشرایع، قم: داوری، ۱۳۸۵ش..

	9 یاض: الرشد، 1423ق.. ابن بطال، علی، شرح صحيح البخارى، ر

.	10 : الهيئة المصرية العامة للكتاب، بی‌تا. ابن جنی، عثمان، الخصائص، مصر

.	11 ابن الجوزي، عبدالرحمن، الضعفاء والمتروكون، بیروت: دار الكتب العلمية، ١٤٠٦ق.

.	12 __________________________، كشف المشكل من حديث الصحيحين، ریاض: دار الوطن، بی‌تا.

.	13 __________________________،الموضوعات، المدینة: المکتبة السلفيّة، 1386ق.

.	14 ابــن حبــان، محمــد، المجروحيــن مــن المحدثيــن والضعفــاء والمترويكــن، حلــب: دار الوعــي، 
1396ق.

.	15 ابن حبیب، عبدالملک، أدب النساء، تونس: دار الغرب ‌الإسلامي، 1412ق.

.	16 ، بی‌تا. ، بیروت: دار الفکر ابن حزم، علی، المحلى بالآثار

.	17 ابــن حنبــل، احمــد، الجامع في العلــل ومعرفة الرجال )رواية المروذي(، بمبئی: الدار الســلفية، 
١٤٠٨ق.

.	18 __________________، فضائل الصحابة، بیروت: مؤسسة الرسالة، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
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.	19 ابن حنبل، احمد، المسند،  بیروت: مؤسسة الرسالة، 1421ق.

.	20 ، محقق نضــال علــی، بیــروت: أعلمی، چــاپ اول،  ابــن حیــون، قاضــی نعمــان، مختصــر الآثــار
1442ق.

.	21 كرم ضياء العمري، بيروت: الرسالة، چاپ  ابن خياط، خلیفه، تاريخ خليفة بن خياط، تحقیق أ
دوم، ١٣٩٧ق.

.	22 ابــن رشــد، محمــد بن احمــد القرطبی، البيان والتحصيل والشــرح والتوجيه والتعليل لمســائل 
المستخرجة، بیروت: دار الغرب الإسلامي، ١٤٠٨ق.

.	23 ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى، بیروت: دار الكتب العلمية، 1410ق.

.	24 يخ أسماء الثقات، کویت: الدار السلفیة، 1404ق. ، تار ابن شاهین، عمر

.	25 یاض: الرشد، 1420ق. ____________، المختلف فيهم، ر

.	26 ابن‌شهرآشــوب، محمد بن علی، مثالب النواصب، نســخه خطی کتابخانه سپهســالار تهران، 
بی‌تا.

.	27 _______________________________________، نسخه خطی کتابخانه ناصریه هند، کتابت: 845ق.

.	28 _________________________‏، مناقب آل أبي طالب، قم: علامه‏، چاپ اول‏، 1379ق.

.	29 ابن طاووس، على بن موس‏ى، إقبال الأعمال، تهران: دار الكتب الإسلاميه‏، 1409ق.

.	30 _______________________‏، التشــريف بالمنــن فــي التعريــف بالفتــن، قــم: مؤسســة صاحــب الأمــر 
_عجل الله تعالی فرجه الشریف_، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.

.	31 ، یوسف، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، بیروت: دار الجيل، 1412ق. ابن عبدالبر

.	32 ابن عدی، ابواحمد، الكامل في ضعفاء الرجال، بیروت: الكتب العلمية، 1418ق.

، بی‌تا.33	. ، دمشق: دار الفكر يخ حلب، تحقیق سهیل زکار ب في تار
َ
ل ، بُغْيَة الطَّ ابن عدیم، عمر

.	34 ، 1415ق. يخ مدينة دمشق، دمشق: دار الفكر ، علی، تار کر ابن عسا

.	35 ابن قدامة، عبدالله، المغني، قاهره: مكتبة القاهرة، 1388_1389ق.

.	36 : وزارة الأوقاف، 1433ق. ، قطر ابن قرقول، ابراهیم، مطالع  الأنوار على صحاح الآثار
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ابن قنفذ، احمد بن حســین، وســيلة الإســام بالنبي عليه الصلاة والســام، بیروت: دار الغرب 37	.
الإسلامي، 1404ق. 

.	38 ، 1418ق. ، اسماعیل، البداية والنهاية، دار هجر ابن کثیر

.	39 عفــاء والمجَاهِيل، یمن: 
ُ

قَات والضّ عْدِيــل ومَعْرفِــة الثِّ كْميــل فــي الجَــرْح والتَّ ______________، التَّ
مرکز النعمان، 1432ق.

.	40 يخ عن أبي زكريا يحىي بن معين )رواية الــدوري(، مکه: مركز البحث  ابــن معيــن، یحیــی، التار
إحياء التراث الإسلامي، 1399ق. العلمي و

.	41 ، 1408ق. ____________، سؤالات ابن الجنيد، مدینه: مكتبة الدار

.	42 ، احمد بن محمد، معرفة الرجال عن يحىي بن معين وفيه عن علي بن المديني و أبي  ابن محرز
بكر بن أبي شيبة و محمد بن عبدالله بن نمير و غيرهم، دمشق: مجمع اللغة العربية، 1405ق.

.	43 : شركة مصطفی البابی  ابن هشام، عبدالملک، السيرة النبوية، محقق مصطفی السقاء، مصر
الحلبی وأولاده، 1375ق.

.	44 ، قم: دلیل ما، 1380ش. ابن همام، محمد، منتخب الأنوار

.	45 ، بیروت: دار المعرفة،  ابوالفرج، علی بن الحسین، مقاتل الطالبيين، تحقیق سید احمد صقر
بی‌تا.

.	46  نعيــم اصبهانــي، أحمــد بــن عبــدالله، دلائل النبــوة، محقق الدكتــور محمــد رواس قلعجي و  أبو
عبدالبر عباس، بيروت: دار النفائس، الثانية، ١٤٠٦ق.

.	47 استرآبادي، شرف‌الدین علي، تأویل الآیات الظاهرة، قم: انتشارات اسلامی، 1409ق.

.	48 یخ، منابع و عقاید، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب، 1402ش. اکبری، عمیدرضا، نصیریه: تار

.	49 ، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.‏ امين‏ى، عبدالحسین، الغدير فى الكتاب و السنة و الادب‏، قم: مركز الغدير

.	50 اهوازی، حسین بن سعید، الزهد، قم: علمیه، 1402ق.

.	51 یخ الأوسط، محقق محمود ابراهیم زاید، حلب: دار الوعی،  بخاری، محمد بن إسماعیل، التار
چاپ اول، ۱۳۹۷ق.
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.	52 _____________________، الجامع الصحيح، بیروت: طوق النجاة، چاپ اول، 1422ق.

.	53 برقی، احمد بن محمد، الرجال، تهران: دانشگاه تهران، 1342ش.

.	54 ________________، المحاسن، قم:‌ دار الکتب الاسلامیة، چاپ دوم، ۱۳۷۱ق.

.	55 ، البحر الزخار )المسند(، مدینه: مكتبة العلوم والحكم، اول، 1425ق. ، احمد بن عمرو بزار

.	56 ، ١٤١٧ق. ، بیروت: دارالفکر بلاذری، احمد، أنساب الأشراف، به ‌کوشش سهیل زکار

.	57 ، الرسائل السیاسیة، بیروت: الهلال، بی‌تا. جاحظ، عمرو بن بحر

.	58 جزائری، سید نعمت‌الله، الأنوار النعمانیة، بیروت: دارالقارئ، 1429ق. 

.	59 جوزجانی، ابراهیم، أحوال الرجال، فیصل آباد: حديث اكادمي، بی‌تا.

.	60 كم نیشابوری، ابوعبدالله، المستدرك على الصحیحین، بیروت: دار الكتب العلمیة، چاپ  حا
اول، ۱۴۱۱ق.

.	61 حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، قم: آل البیت؟ع؟، چاپ دوم، 1409ق.

.	62 حســكاني، عبيــد الله بــن عبــدالله، شــواهد التنزيــل لقواعــد التفضيــل‏، تهــران‏: وزارت فرهنــگ و 
ارشاد، 1411ق.‏

.	63 يد بن علي‏، چاپ  حســنی، ابوالعباس احمد بن ابراهیم، المصابيح، ‏صنعاء: مؤسســة الإمام ز
دوم، 1423ق‏.

.	64 حلبی، تقی بن نجم، تقريب المعارف‏، قم: الهادی، 1404ق.‏

.	65 ، قرب الإسناد، قم: موسسۀ آل البیت؟ع؟، 1413ق. حمیری، عبدالله بن جعفر

.	66 خصیبی، حسین بن حمدان، الهدایة الکبری، بیروت: البلاغ، ۱۴۱۹ق‏.

.	67 خطابی، حمد، أعلام الحديث، مکة: جامعة أم القرى، ١٤٠٩ق.

.	68  ، دي )مجموع فيه ثلاثة أجزاء حديثية(، تحقیق نبیل جرار
ْ
خلدی، جعفر بن محمد، فوائد الخُل

بیروت: دار البشائر الإسلامية، 1431ق.

.	69 ، العلل الواردة في الأحاديث النبوية، دمام: دار ابن الجوزی، 1427ق. دارقطنی، علی بن عمر

.	70 _________________ ، المؤتلف والمختلف، بیروت: دار الغرب الإسلامي، 1406ق.
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.	71 ، به کوشش اسماعیل ضیغم، قم: دلیل ما،  دیلمی، حسن بن محمّد، غرر الاخبار و درر الآثار
1427ق. 

.	72 ذهبی، محمد بن احمد، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، بیروت: دار الكتاب العربي، 
1413ق.

_________________، میزان الاعتدال، تحقیق علي محمد البجاوي، بیروت: دار المعرفة، 1382ق.73	.

.	74 راوندی، سعید، الخرائج والجرائح، قم: مؤسسه امام مهدی؟ع؟، 1409ق.

.	75 زبیــدی، محمــد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، کویت: المجلس الوطني للثقافة، 
١٣٨٥_١٤٢٢ق.

.	76 یخ الأعیان، دمشــق: دار الرســالة، چــاپ اول،  ســبط ابــن الجــوزی، یوســف، مــرآة الزمان فــی توار
1434ق.

سبکی، محمود، الدين الخالص، مدينة: المكتبة المحمودية السبيكة، 1397ق.77	.

.	78 ، ابوعثمان، السنن، هند: الدار السلفیة، 1403ق. سعید بن منصور

.	79 (، قم: دار الحدیث، 1423ق. سلام بن ابی عمرة، کتاب سلام )الأصول الستة عشر

.	80 ســلمان، احمد، تفســیر القمي؛ بحث حول النســخة المتداولة، بیروت: دار الولاء، چاپ اول، 
1439ق.

.	81 سلمی، محمد بن الحسین، سؤالات السلمي للدار قطني، ١٤٢٧ق. 

.	82 ســمعانی، عبدالکریــم، الأنســاب، تحقیــق عبدالرحمــن بــن يحيــى المعلمــي، حیدرآبــاد: دائــر 
المعارف العثمانیة، چاپ اول، ۱۳۸۲ق.

.	83 ســهیلی، عبدالرحمــن، الــروض الأنــف في شــرح الســيرة النبوية لابن هشــام، بیــروت: دار إحياء 
التراث العربي، ١٤٢١ق.

.	84 سیاری، احمد بن محمد، القراءات او التنزیل والتحریف، به ‌کوشش اتان کولبرگ و محمدعلی 
امیرمعزی، لیدن: بریل، 2009م.

.	85 ، لبنان: دار المعرفة، 1417ق. سیوطی، عبدالرحمن، شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور
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.	86 شــبيرى زنجانــى، ســید محمدجــواد، اســتناد در شــناخت رجــال، قــم: مرکز فقهــی امام محمد 
؟ع؟، چاپ اول، 1402ش. باقر

.	87 صابری، هادی، »نگرشی نو به واقفه اصحاب امام کاظم؟ع؟ در رجال طوسی«، پژوهش‌های 
رجالی، سال سوم، شماره 3، 1399ش، ص77_104. 

، محمد بن حسن‏، بصائر الدرجات، به ‌کوشش محسن کوچه‌باغی، قم: مرعشی، ۱۴۰۴ق. ‏‏88	. صفار

.	89 صنعانی، عبدالرزاق، المصنف، قاهره: دار التأصيل، 1437ق.

.	90 طبرانی، سلیمان ‌بن ‌احمد، المعجم الأوسط، القاهرة: دار الحرمین، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.

.	91 ، القاهرة: مكتبة ابن تیمیة، چاپ اول، ۱۴۱۵ق. ___________________، المعجم الكبیر

.	92 یخ الأمم و الملوک‏، بیروت‏: دار التراث‏، 1387ق. ، تار طبرى، محمد بن جریر

.	93 ___________________، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، مکه: دار التربية والتراث، بی‌تا.

.	94  ، ، المسترشــد فــي إمامة عليّ بن أبي طالب؟ع؟‏، قم: كوشــانپور طبــری امامــی، محمد بن جریر
1415ق.‏

.	95 ، بيروت: مؤسسة الرسالة، چاپ اول،  طحاوی، أحمد بن محمد بن سلامة، شرح مشكل الآثار
۱۴۱۵ق.

.	96 ، تهران: اسلامیه، 1390ق. طوسی، محمد بن الحسن، الاستبصار

.	97 ___________________‏، الأمالي، قم: دار الثقافة، 1414ق.

.	98 ___________________، تهذیب الأحکام، تهران: اسلامیه، 1407ق.

.	99 ___________________، الرجال، قم: جامعه مدرسین، 1373ش.

0.	10 ___________________، الفهرست، قم: محقق طباطبایی، 1420ق.

1.	10 _________________‏، مصباح المتهجّد و سلاح المتعبّد، بیروت: فقه الشيعة، 1411ق.

2.	10 عاملــی، ســید جعفرمرتضــی، البنــات ربائــب »قــل  هاتــوا  برهانکــم« ویلیــه ربائــب الرســول؟ص؟: 
شبهات وردود، قم: دلیل ما، 1428ق.

3.	10 ___________________، الصحيح من سيرة النبي الأعظم؟ص؟، بیروت: دار الهادی، 1415ق.
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4.	10 عجلــی، احمــد بــن عبدالله، معرفة الثقــات من رجال أهل العلم والحديــث ومن الضعفاء وذكر 
، 1405ق. مذاهبهم وأخبارهم، مدینه: مكتبة الدار

یه: دار الرشيد، 1406ق.10	.5 ، تقریب التهذيب، سور عسقلانی، احمد ابن حجر

6.	10 ____________________، تهذيب التهذيب، هند: دائرة المعارف النظامية، 1326ق.

7.	10 ____________________، فتح الباري شرح صحيح البخاري، بیروت: دار المعرفة، ۱۳۷۹ق.

، بیروت: دار المكتبة العلمية، ١٤٠٤ق.10	.8 ، الضعفاء الكبير عقیلی، محمد بن عمرو

9.	10 ، تهران: المطبعة العلمیة، چاپ اول، 1380ق. عیاشی، محمد ‌بن ‌مسعود، التفسیر

0.	11 عینی، بدرالدین، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بیروت: دار إحياء التراث العربي، بی‌تا.

1.	11 غزالی، محمد، إحياء علوم الدين، بیروت: دار المعرفة، بی‌تا.

2.	11 ، بیــروت: دار الكتــب العلمية،  فاســی، احمــد بــن محمــد، مســتعذب الإخبــار بأطيب الأخبــار
1425ق.

فرات بن ابراهيم، تفسير فرات الكوفي‏، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد، 1410ق.11	.3

4.	11 يخ، بغداد: الإرشاد، 1393ق. فسوی، یعقوب، المعرفة والتار

: المطبعة الشرفية، بی‌تا.11	.5 قاری، علی، جمع الوسائل في شرح الشمائل، مصر

6.	11 قرطبــی، شــمس الديــن محمــد بن أحمد بــن ابي بكــر )۱۴۲۵ق(، التذكــرة بأحوال الموتــى وأمور 
یاض:‌ دار المنهاج، چاپ اول، بی‌تا.  الآخرة، ر

: المطبعة الكبــرى الأميرية، 11	.7 قســطلانی، احمد، إرشــاد الســاري لشــرح صحيح البخــاري، مصر
1323ق.

_____________، المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، قاهره: التوفيقية، بی‌تا.11	.8

9.	11 قمى، على بن ابراهيم‏ )منسوب(، تفسير القمي‏، قم: دار الكتاب‏، 1404ق.‏

0.	12 یاض:  قوام السنة، إسماعيل بن محمد، الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة، ر
دار الراية، چاپ دوم، ۱۴۱۹ق. 

1.	12 ، 1421ق. كراجىك، محمد بن عل‏ى، التعجب من أغلاط العامة في مسألة الإمامة، قم: الغدیر
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كرماني، محمد بن یوســف، الكواكب الدراري في شــرح صحيح البخاري، بیروت: دار إحياء 12	.2
التراث العربي، 1356ق.

، الرجال، مشهد: دانشگاه مشهد، 1409ق.12	.3  كشی، محمد بن عمر

کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران: اسلامیه، 1407ق.12	.4

لحجی، عبدالله بن سعید، منتهى السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول؟ص؟، جده: 12	.5
المنهاج، ١٤٢٦ق.

، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؟ص؟، تحقیق هاشم رسولی محلاتی، 12	.6 مجلسی، محمدباقر
تهران: دار الکتب الإسلامیة، چاپ دوم، 1404ق.

، تحقیق مهدی رجائی، قم: کتابخانه 12	.7 ________________، مــاذ الأخیــار فــي فهم تهذیب الأخبار
مرعشی، 1406ق.

محب‌الدین الطبری، احمد، الرياض النضرة في مناقب العشرة، بیروت: دار الكتب العلمية، 12	.8
چاپ دوم، بی‌تا.

مزی، یوسف، تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، بمبئي: الدار القيّمة، 1403ق.12	.9

0.	13 __________، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، بیروت: الرسالة، 1400_1413ق.

مغلطای بن قلیچ، ابوعبدالله، إکمال تهذیب الکمال، الفاروق، 1422ق.13	.1

مفيد، محمد بن محمد، المقنعة، قم: كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد، 1413ق.13	.2

مقریــزی، احمــد بــن علــی، إمتــاع الأســماع بمــا للنبي مــن الأحــوال والأمــوال والحفــدة والمتاع، 13	.3
بیروت: دار الكتب العلمية، 1420ق.

ية‏، 13	.4 نباطى، على بن محمد، الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم‏، نجف: المكتبة الحيدر
۱۳۸۴ق.

نجاشی، احمد بن علی، الرجال، قم: جامعه مدرسین، 1365ش.13	.5

نسائی، احمد بن شعیب، السنن الکبری، بیروت: مؤسسة الرسالة، 1421ق.13	.6

، أشــرف الوســائل إلــى فهم الشّــمائل، بیروت: دار الكتــب العلمية، 13	.7 هیتمــی، احمــد بن حجر
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1419ق.

الهیثمي، علي بن سلیمان، بغیة الباحث عن زوائد مسند الحارث، المدینة: مرکز خدمة السنة 13	.8
والسیرة النبویة، 1413ق.

يخ واسط، بیروت: عالم الكتب، 1406ق.13	.9 واسطی، اسم بن سهل، تار

0.	14 ، المغازي، بیروت: الأعلمی، چاپ سوم، 1409ق.  واقدی، محمد بن عمر

1.	14 ، بی‌تا. یخ، بیروت: دار صادر یعقوبی، احمد بن اسحاق، التار
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پیوست

معضلات و تعارضات .1 
؟ص؟ اشــکالات و چالش‌هایــی قابل طرح اســت که در  در برابــر گزارش‌هــای قتــل دختــر پیامبــر

یم. این بخش بــه آنهــا می‌پرداز

چرا پیامبر؟ص؟ دختر دوم خود را به ازدواج عثمان درآورد؟-11. 
؟ص؟ دختر  ؟ص؟ را کشــته، چــرا پیامبــر گــر عثمان دختــر پیامبر یــک اشــکال کهــن آن اســت که ا

دیگــر خــود را بــه ازدواج او درآورده اســت؟ ایــن اشــکال مبتنی بر این اســت که عثمــان هر دو 

گــر ایــن ماجــرا تنها مربــوط بــه دختر دوم  یــرا ا دختــر و یــا دختــر اول را بــه قتــل رســانده باشــد؛ ز

باشــد، اشــکال وارد نیست.

؟-21.  قتل دو دختر یا یک دختر
در بخش 3-1-1 مقاله گذشت که یونس بن خباب گفت: »شما عثمان را که دو دختر رسول 

یــد! عبــاد بن عبــاد پاســخ داد: یکی را کشــت، چــرا دیگری  خــدا؟ص؟ را کشــت، دوســت می‌دار

را بــه ازدواج او درآورد؟« ایــن در حالــی اســت کــه در روایــات منســوب بــه اهل بیــت؟ع؟ که در 

بخش 1 مقاله گذشت، تنها قتل یک دختر گزارش شده است. چنانکه کراجکی )م.449 ق( 

ي... أنّــه قتل إحداهمــا.«1 تنها در روایت منســوب به عایشــه آمده اســت:  نیــز گفتــه اســت: »رو

»... فقــد قَتَلــتَ إحداهمــا ضربــا والأخری جوعاً...«2 که در اینجا نیز به نظر می‌رســد »کشــتن با 

گرســنگی« تعبیــر کنایی و به معنای آزار و بخل باشــد؛ ضمن اینکــه در تحریر کهن‌تر حدیث 

عایشــه این تعبیــر وجود ندارد.3 

1. کراجکـی، التعجب، ص101.
(، ص445. یه(، ص251؛ همان )نسـخه سپهسـالار 2. ابن شهرآشـوب، مثالب النواصب )نسـخه ناصر

يب المعارف، ص288. 3. حلبـی، تقر
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ترتیب ازدواج دختران پیامبر؟ص؟ با عثمان-31. 
در برخــی گزارش‌هــا نــام همســر مقتــول عثمــان، رقیــه ذکــر شــده کــه بنابــر مشــهور اهل ســنت، 

ی از  همســر اول عثمــان بــوده اســت. اما بایــد در نظر داشــت که اطلاعــات دقیق درباره بســیار

یــادی میان  ن یــک خانــواده، خلط ز شــخصیت‌های صــدر اســام انــدک اســت، خصوصا درو

کــه بــه طــور طبیعی بــروز و  اطلاعــات مربــوط بــه افــراد آن صــورت گرفتــه اســت، بــه ویــژه بانــوان 

ظهور کمتری داشــته و دانســته‌های اندکی درباره آنها در دست است. از سوی دیگر به علت 

حساســیت‌ پیرامون عثمان، روایات متعارضی درباره رابطه عثمان با رقیه و ام‌کلثوم در منابع 

ی درباره  کثــر آنها قابل اثبــات اســت. بنابراین بــرای داور عامــه نقــل شــده که ســاختگی بودن ا

گزارش‌هــای وفــات رقیــه و ام‌کلثــوم نمی‌تــوان بر اطلاعــات مشــوش در منابع عامــه تکیه کرد. 

از طرفــی در گزارش‌های مختلفی که گذشــت، نــام ام‌کلثوم و رقیه به صورت جایگزین هم 

گرچه بین اهل ســنت  که نشــان‌دهنده خلط میان آن دو اســت. همچنین ا کار رفته‌ اســت  به 

ن نخســت عثمــان بــوده اســت،1 امــا در روایــات  کــه رقیــه بزرگتــر از ام‌کلثــوم و ز مشــهور اســت 

گاه‌تر بوده‌انــد_ ترتیب برعکس اســت.  منســوب بــه اهل بیت؟ع؟ _کــه طبیعتــا آ

شــیخ صــدوق از پــدرش و ابــن الولید از ســعد بــن عبدالله از احمــد بن ابی عبــدالله برقی از 

پــدرش از ابــن ابــی عمیــر از علی بن ابــی حمــزه از ابوبصیر از امــام صادق؟ع؟ حدیثــی درباره 

یــح شــده، عثمــان بــن عفــان ابتــدا  کــه در آن تصر کــرده  ترتیــب فرزنــدان رســول خــدا؟ص؟ نقــل 

بــا ام‌کلثــوم ازدواج کــرد و در حالــی ‌کــه هنــوز بــا او خلــوت نکــرده بــود از دنیــا رفــت و پــس از او 

؟ص؟ رقیــه را بــه ازدواج او درآورد.2 ابوالعبــاس احمد بــن ابراهیم الحســنی تحریر دیگری  پیامبــر

یــس اشــعری بــه اســنادش از امــام صادق؟ع؟  از همیــن حدیــث را از حســن بــن احمــد بــن ادر

کــرده اســت.3 در منتخــب الأنــوار منســوب بــه ابــن همــام نیــز تحریــر دیگــری از همیــن  روایــت 

، الاسـتيعاب، ج4، ص1840. 1. ابن عبدالبر
یه، الخصال، ص404. 2. ابـن بابو

3. حسـنی، المصابيـح‏، ص214_215. در متـن نسـخه چاپـی، جـای ام‌کلثـوم و رقیـه برعکـس بـود؛ امـا چنانکـه مصحـح در 
رد فـي الأصـل هكـذا: "فلما صار  یـح کـرده، ایـن جابجایـی اجتهـاد خـود مصحـح و برخلاف نسـخه اسـت: »و رقـی تصر پاو
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حدیــث از طریــق احمــد بــن محمــد بــن عیســی از احمــد بــن محمــد برقــی از عبدالرحمــن بن 

محمــد از عبــدالله بــن ســنان از ابوبصیــر از امــام صادق؟ع؟ نقل شــده اســت.1 حمیــری نیز در 

ن بن مســلم از مســعدة بــن صدقة از  قــرب الأســناد متنــی شــبیه روایــت ابوبصیــر از طریــق هارو

کرده اســت.2  امــام صــادق؟ع؟ روایت 

قاضی نعمان حدیثی از امام صادق؟ع؟ نقل کرده که در آن حضرت؟ع؟ برای قتل معلی 

بــن خنیــس بــه داود بن علی اعتراض می‌کنند. داود نیز در جواب، امام را ســرزنش می‌کند که 

چرا دخترش را به ازدواج مردی از بنی‌امیه درآورده است؟ حضرت؟ع؟ می‌فرمایند: 
ینب را به ازدواج ابوالعاص  »الگوی من در این کار رسول خدا؟ص؟ بود که دخترش ز
رد. پس وفات کرد و رقیه  رد و ام‌کلثوم را به ازدواج عثمان بن عفان درآو بیعه درآو بن ر

رد.«3  را به ازدواج او درآو

ی تفــاوت و اختصار در رجال کشــی از عیاشــی از فضل بن شــاذان از  ایــن حدیــث بــا قــدر

ابن ابی عمیر از ابراهیم بن عبدالحمید از اســماعیل بن جابر روایت شــده اســت.4 در روایت 

؟ص؟ ذکر نشــده اســت. اما به نظر نمی‌رســد، قاضی نعمان  کشــی ترتیب ازدواج دختران پیامبر

یــرا در نقل قاضــی نعمان  یــا دیگــر اســماعیلیه در متــن روایت، دخــل و تصرفی کرده باشــند؛ ز

آمــده اســت کــه امیرالمؤمنین؟ع؟ به ســینه پســرش اســماعیل زد و گفت: »دعنــی منک«؛ این 

مطلب در نقل کشــی نیســت و متصور نیســت که اســماعیلیه چنین جمله‌ای را که هم‌ســو با 

جایــگاه اســماعیل در مذهبشــان نیســت بــه متن افــزوده باشــند. بنابرایــن به نظر می‌رســد این 

روایت از طریق اســماعیلیه دســت ‌نخورده به ما رســیده اســت.

إلـى بـدر عثمـان توفيـت أم كلثـوم و لـم يدخـل بهـا فتزوج رقيـة"، و هـذا تصحيـف إذ الـذي وقفـت عليه _رغـم الاختلاف_ 
، روایـت ابوبصیـر ترتیـب نسـخه  یرهـای دیگـر كلثـوم« حـال آنکـه طبـق تحر أن عثمـان تـزوج رقيـة أولاً ثـم تـزوج بعدهـا أم 

درسـت و تصـرف مصحـح، نابجـا بـوده اسـت. 
، ص41_45. 1. ابن همـام، منتخب الانوار

2. حمیری، قرب الاسـناد، ص9.
، ص406_407. 3. ابن حیـون، مختصر الآثار

4. كشی، الرجال، ص379.
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ن بــا جنــگ بــدر از  کــه رقیــه مقــار همچنیــن بــر خــاف روایــت مشــهور در بیــن اهــل ســنت 

؟ص؟ در دفن او شــرکت نکــرد،1 در روایتی از ابوبصیــر از امام صادق؟ع؟ به  دنیــا رفــت و پیامبــر

یح شــده اســت.2 چنانکه در منابع  ؟ص؟ و حضرت فاطمه؟عها؟ در دفن رقیه تصر حضور پیامبر

؟ص؟ در دفن رقیه از زاذان از ابن عمر روایت شــده اســت.3 هر چند در  عامه نیز حضور پیامبر

ینب آمده است.4 همچنین  برخی منابع نام دختر در این روایت ذکر نشده یا به جای رقیه، ز

یح شــده اســت.5 در  ؟ص؟ هنــگام وفــات رقیــه تصر در روایتــی از ابــن عبــاس، بــه حضــور پیامبــر

کــه در مجمــوع، تقــدم رقیه بر  بخش‌‌هــای پیشــین نیــز گزارش‌هــای دیگــری دراین‌باره گذشــت 

ام‌کلثــوم را بــا تردیــد جــدی مواجــه می‌ســازد. ســید جعفرمرتضــی عاملی نیز کوشــیده اســت در 

؟ص؟ هنگام وفــات رقیه،  ی از رقیــه و عدم حضــور پیامبــر روایــت تخلــف عثمــان بــرای پرســتار
تشــکیک کند و اشــکالات و معارضات آن را نشــان داده اســت.6

همچنین اینکه گفته شده ام‌کلثوم در سال نهم قمری از دنیا رفته است،7 با اشکال روبرو 

یــرا در گزارش‌هــای مختلــف، نشــانه‌ای از زندگــی او در ایــن ســال‌ها دیــده نمی‌شــود.  اســت؛ ز

عمــده اطلاعــات مربوط به او در منابع عامه چنین اســت: 
ازدواج با فرزند ابولهب و جدا شــدن از او در اوایل بعثت.8

ازدواج با عثمان در ســال دوم9 یا سوم قمری.10

، الاسـتيعاب، ج4، ص1841. 1. ابن عبدالبر
2. کلینـی، الكافی، ج‏3، ص241؛ اهوازی، الزهد، ص87.

، ص113. ر 3. قوام السـنة، الحجة، ج1، ص489؛ سـیوطی، شرح الصدو
4. ابن جـوزی، الموضوعات، ج3، ص232؛ قرطبی، التذكـرة بأحوال الموتى، ص324.

5. ابن سـعد، الطبقات، ج8، ص30؛ ابن حنبل، المسـند، ج5، ص216.
6. عاملـی، الصحيح من سـيرة النبي الأعظم؟ص؟، ج‏5، ص97_102 و 228_231.

یخ، ج3، ص124؛ همان، ج‏11، ص498. 7. طبـري، التار
8. ابن سـعد، الطبقات، ج8، ص30.

يخ، ص66. 9. ابـن خیاط، التار
، ج2، ص6؛ قسطلانی، المواهب اللدنية، ج1، ص481. يخ الكبير 10. ابن سعد، الطبقات، ج8، ص31؛ ابن ابی خیثمة، التار
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یــخ روشــن، ماننــد توصیــف لبــاس او از زبــان انــس بــن مالــک1 و  ن تار مطالــب جزئــی بــدو

؟ص؟ دربــاره برتــری عثمــان یــا امیرالمؤمنیــن؟ع؟2 کــه بــه وضــوح جعلــی اســت. ســؤال از پیامبــر
یة بن المغیرة بن ابی العاص در ســال ســوم قمری.3 ماجرای معاو

چگونگی غســل و کفن و دفن.4

یة بن المغیره سال سوم قمری  گر ام‌کلثوم پس از ماجرای معاو کنون ســؤال این اســت که ا ا

تــا ســال نهــم قمــری زنده بوده، چرا در این شــش ســال، نــه تنها فرزندی بــه دنیا نیــاورده،5 هیچ 

یة بن المغیره و ماجرای دفن او در یادها  ذکر و یادی هم از او نیست؟ ‌چرا تنها ماجرای معاو

، نکته برجســته دیگری در زندگی او نبوده اســت؟  باقی مانده و مابین این دو

علت تزویج دختران .2 
؟ص؟ دو دختــر خــود را بــه ازدواج  کــه چــرا پیامبــر بــه طــور کلــی ایــن ســؤال از قدیــم مطــرح بــوده 

یخــی دقیق، شــاید نتوان  عثمــان درآورده اســت؟ در ایــن زمینــه بــه علت فقــدان اطلاعــات تار

پاســخ روشــنی داد. 

؟ص؟ خانه‌ای در بهشــت بــرای تجهیز جیش العســرة  بــه گفتــه خصیبــی پس از آنکــه پیامبر

ی کرد و رقیــه به این  ضمانــت کــرد، عثمــان آن را تقبــل کرد. ســپس عثمــان از رقیه خواســتگار

کــه عثمــان آن خانــه بهشــتی را بــه او بدهــد. عثمــان خانــه بهشــتی را بــه رقیــه  شــرط پذیرفــت 

ن اینکه با  کــرد، امــا رقیــه پیــش از آنکــه نزد عثمــان بــرود از دنیا رفــت. ام‌کلثوم هــم بــدو تســلیم 

کســی ازدواج کنــد، از دنیــا رفت.6 اما گذشــته از اینکــه خصیبی دروغ‌ پرداز اســت،7 ادعای او 

يخ الأوسـط، ج1، ص7. 1. بخاری، التار
کم، المسـتدرك، ج4، ص54. 2. حا

.ک: بخش 2.2. 3. ر
کم، المسـتدرك، ج2، ص411. 4. ابن سـعد، الطبقات، ج8، ص31؛ ابن حنبل، المسـند، ج45، ص106؛ حا

، ج22، ص436. 5. طبرانی، المعجـم الكبير
6. خصیبـی، الهداية الكبرى، ص39_40.

یه، ص69_135. 7. اکبـری، نصیر
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یخی ناســازگار اســت. تجهیز جیش العســره مربوط  نیــز از جهــات مختلف با واقعیت‌های تار

بــه جنــگ تبــوک در ســال نهم قمری اســت1 که تناســبی بــا زمــان ازدواج عثمان با رقیــه ندارد. 

ن کاهن2 شنیده بود با ابوبکر قرار  ابن شهرآشوب گفته عثمان به خاطر سخنی که از یک ز

؟ص؟ رقیه را به ازدواج او درآورد، مســلمان شــود.3 تفصیل این داســتان  گــر پیامبر گذاشــت کــه ا

یبایی رقیــه، از ازدواج رقیــه با عتبة  کر آورده ‌اســت کــه طبــق آن عثمــان به خاطــر ز را ابــن عســا

کُرَیز که کاهن بود، بشــارت ازدواج  بــن ابــی لهب تأســف می‌خورد؛ اما خاله‌اش سُــعدَی بنــت 

بــا رقیــه را به او داد. عثمان با راهنمایی سُــعدی و ابوبکر مســلمان شــد و بــا رقیه ازدواج کرد.4 

یه را می‌رســاند  گرچــه ایــن گزارش‌هــا داســتانی و غیــر قابــل ‌اتکا اســت، اما دســت‌کم ایــن نظر ا

کــه ممکــن اســت بــا توجه به شــرایط حســاس و دشــوار آغــاز رســالت، ازدواج رقیه بــا عثمان با 

ترغیب او به اســام مرتبط باشــد.

کــه می‌توانــد بــا انگیزه‌هــای مختلــف صــورت  ازدواج یــک امــر دنیایــی و اجتماعــی اســت 

یــخ اهــل بیــت؟عهم؟ نمونه‌هایی از ازدواج دخترانشــان با مخالفان دیده می‌شــود.  بگیــرد. در تار

بــرای نمونــه می‌تــوان از ازدواج ام‌کلثوم دختــر امیرالمؤمنیــن؟ع؟ با عمر بــن الخطاب،5 ازدواج 

،6 ازدواج فاطمه دختر امــام صادق؟ع؟  ســکینه دختــر امــام حســین؟ع؟ با مصعــب بــن الزبیــر

بــا محمــد بــن ابراهیم عباســی والی مکــه7 و ازدواج دختــر امام صادق؟ع؟ با مــردی اموی8 یاد 

کم مدینه به امام صادق؟ع؟ به خاطر ازدواج  گذشت، داود بن علی عباسی حا کرد. چنانکه 

1. ابن سـعد، الطبقات، ج3، ص17.
بـاره ظهـور پیامبـر اسلام؟ص؟ را نقـل کـرده امـا گـزارش  یی او در 2. واقـدی نیـز ملاقـات عثمـان بـا کاهنـه‌ای در شـام و پیشـگو

او مرتبـط بـا ایـن قضیـه نیسـت. )ابونعیـم، دلائـل النبـوة، ص108 و 168.(
3. ابن شهرآشـوب، مناقب آل أبي طالب، ج‏1، ص22.

يخ دمشق، ج39، ص23_25. ، تار کر 4. ابن عسـا
5. کلینـی، الکافی، ج5، ص346.

6. ابن سـعد، الطبقات، ج5، ص140.
7. طوسـی، تهذيب الأحكام، ج‏7، ص461؛ سـبط ابن الجوزی، مرآة الزمان، ج12، ص198.

، ص406_407. 8. كشـی، الرجال، ص380؛ ابن حیـون، مختصر الآثار



171

w w w. h a d i t h . m a a r e f . o r g

ماج قیه، در تای شهادر ل خدا؟ص؟ در میراث حدوتر رسخ ثی فری

ن اینکــه توضیحی دربــاره علت آن  دختــرش بــا بنــی امیه اعتــراض کرد و امــام صادق؟ع؟ بدو

یــج دخترانــش بــه عثمــان و ابوالعــاص اســتناد کرد.1  ؟ص؟ در تزو بدهــد، فقــط بــه ســنت پیامبــر

؟ص؟ اســتناد  یج به مخالفان به ســنت پیامبر طبق روایت دیگری، امام صادق؟ع؟ در جواز تزو

؟ص؟ با  کــرد.2 بنــا بــر حدیــث دیگــری حضــرت؟ع؟ در پاســخ بــه علــت ازدواج دو دختــر پیامبر

عثمــان تنها این آیــه3 را خواندند: 
4> �ن ا�بٌ مُه�ي هُمْ عَ�ذ

َ
 وَل

ً
ما

ْ �ث دادُوا �إِ ز�ْ هُمْ لِ�يَ
َ
‏ ل مْل�ي ما �نُ

�نَّ سِهِمْ �إِ �فُ �نْ
أَ
رٌ لِ� �يْ

هُمْ �خَ
َ
‏ ل مْل�ي ما �نُ

�نَّ
أَ
رُوا � �نَ كَ�فَ �ي �ذ

َّ
�نَّ ال َ حْسَ�ب َ >ولا �ي

؟ص؟ در اختیــار مــا  گــزارش روشــنی دربــاره علــت ازدواج عثمــان بــا دختــران پیامبــر گرچــه  ا

یافــت که ایــن ازدواج‌هــا بر پایه ســنت‌های  نیســت، امــا از مجمــوع آنچــه گذشــت، می‌تــوان در

الهــی در دنیــا بوده اســت. 

چرا پیامبر؟ص؟ دخترش را از دست عثمان نجات نداد؟.3 
؟ص؟ پیام فرستاد که  ؟ص؟ یک یا چند بار برای پیامبر ید بن خلیفه، دختر پیامبر بنابر روایت یز

؟ص؟ او را به صبر دعوت کرد، اما در نهایت امیرالمؤمنین؟ع؟  عثمان او را کتک می‌زند و پیامبر

؟ص؟ به دخترش برمی‌آید که اولا شــکایت  را بــرای نجات او فرســتاد.5 از پاســخ ابتدایی پیامبــر

؟ص؟ دخالــت جــدی  دختــرش از عثمــان ســابقه‌دار بــوده و مشــکل جدیــدی نبــوده تــا پیامبــر

؟ص؟ بنــا داشــتند تــا جایــی کــه ممکن اســت دخالــت نکنند و دخترشــان  کننــد،6 ثانیــا پیامبــر

_ به صبر و حفــظ خانواده توصیــه کنند.7 اما زمانی که شــدت  را _بــه عنــوان الگــوی زنــان دیگر

رفتــار عثمان از حــد قابل تحمل گذشــت، امیرالمؤمنین؟ع؟ را برای نجات او فرســتادند.

1. همان.
، ص407. 2. ابن حیـون، مختصر الآثار

3. سوره آل‏عمران، آیه 178.
، ج‏1، ص207. 4. عياشـي، التفسیر

5. راونـدی، الخرائـج، ج‏1، ص96؛ کلینی، الكافي، ج‏3، ص252.
وْجَهَا« کلینی، الکافی، ج3، ص252. ِ يَوْمٍ تَشْكُو زَ

وْجَهَا« راوندی، الخرائج، ج1، ص96؛ »كُلّ هَا تَشْـكُو زَ
َ
 تَجُرُّ ذُيُول

َ
 تَزَال

َ
6. »لَا

ةِ ذَاتِ حَسَـبٍ وَ دِيـنٍ...« کلینی، الکافی، ج3، ص252.
َ
مَرْأ

ْ
قْبَحَ بِال

َ
7. »مَا أ
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؟ص؟ را در روایــات دیگــر نیــز می‌بینیــم. در روایتــی منســوب بــه  ایــن نــوع برخــورد پیامبــر
ن ولیــد بــن عقبــه نــزد رســول خدا؟ص؟ آمــد و از شــوهرش که  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ نقــل شــده کــه ز
ن بازگشــت و گفت:  ؟ص؟ بــرای ولید پیــام فرســتادند. ز او را کتــک مــی‌زد شــکایت کــرد. پیامبــر
ن بازگشــت و گفت: دوباره  ؟ص؟ دوباره برای ولید پیام فرســتادند. ز دوبــاره مــرا کتک زد! پیامبر
؟ص؟ در نهایت ولید  مــرا کتــک زد!1 طبــق روایت دیگر ولید شــدت کتک را بیشــتر کــرد. پیامبــر
را نفریــن کردند.2 در نظر داشــته باشــیم که ولیــد برادر عثمان از جانب مادر بوده اســت.3 اين 
کرم؟ص؟  گونــه نقل‌هــا نشــان می‌دهــد کــه کتــک زدن زنــان در خانه، امر شــایعی بــوده و پیامبــر ا

ی در همه ایــن موارد را نداشــتند.  امــکان مداخلــه مســتقیم و فــور

چرا پیامبر؟ص؟ عثمان را قصاص نکرد؟.4 
ســید جعفرمرتضــی عاملی پاســخ‌هایی می‌دهد از جملــه اینکه عثمان می‌توانســت ادعا کند 
کــه قصــد قتــل نداشــته و در ایــن صــورت داخــل در قتل شــبه عمــد می‌شــد. همچنیــن قتل از 

... ثابت نشــده بــود تا اقامه حد شــود.4  طریــق بینــه شــرعی و اقرار و

که بنابر  ؟ص؟ ولیّ دم بود و اشــکالی نداشــت  که پیامبر از این گذشــته باید در نظر داشــت 
ی را در موقعیت‌های  گونه خویشتن‌دار کند. این  مصلحتی بزرگتر از حق قصاص صرف نظر 
؟ص؟ را  ؟ص؟ دیده‌ایــم. مثــا می‌دانیــم که اصحــاب عقبــه، قصد تــرور پیامبر دیگــر نیــز از پیامبــر
؟ص؟ آنها را می‌شــناختند. طبیعتــا این افراد،  داشــتند و بــه اتفــاق منابع ســنی و شــیعه، پیامبــر
؟ص؟ آنهــا را مجــازات نکردنــد. در روایتــی از رســول  محــارب و مســتحق قتــل بودنــد، امــا پیامبــر

کــه فرمودند:  خدا؟ص؟ آمده اســت 
»اگر نبود که خوش ندارم که گفته شود محمد؟ص؟ از گروهی کمک گرفت و همین 

ز شد، آنها را کشت؛ گردن گروه بسیاری را می‌زدم.«5  که بر دشمنش پیرو

، ج3، ص19. ، البحر الزخار 1. بـزار
2. همان، ص20.

3. ابن سـعد، الطبقات، ج7، ص331.
بائب، ص241_242. 4. عاملـی، البنات ر

5. کلینـی، الكافی، ج‏8، ص345.
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ماج قیه، در تای شهادر ل خدا؟ص؟ در میراث حدوتر رسخ ثی فری

از این روایت برمی‌آید که افکار عمومی جامعه نو پای اسلامی، تاب اجرای همه اختیارات 

گر جرم تا حدی مخفی می‌بود، اجرای مجازات با چالش  ؟ص؟ را نداشت. به خصوص ا پیامبر

یرا  بیشــتری مواجــه بــود. در اینجا نیز ســببیت عثمــان در قتل، برای عموم مردم آشــکار نبود؛ ز

؟ص؟ از دنیا رفته بود. ؟ص؟ چند روز بعد در خانه پیامبر دختر پیامبر

؟ص؟ در رأس حکومت بود، اما به علت وجود احزاب و محافل  گرچه پیامبر از سوی دیگر ا

ی  پنهــان منافقیــن، همیشــه قــدرت اجــرای اختیــارات خــود را نداشــتند. در نمونه‌هــای امــروز

کم  کم، آشــکارا متعرض حلقه‌های قدرت نشــود، در ظاهــر با حا نیــز می‌بینیــم تــا زمانــی که حا

کند، ممکن است آنها نیز آشکارا  کم بخواهد علنا آنها را سرکوب  گر حا سازش می‌کنند، اما ا

بــا او معارضــه کننــد. در حدیــث قرطاس1 مــا می‌توانیم نشــانه‌ای از وجود این احــزاب پنهان را 

، بنا به شــرایطی اقدام کردنــد. بنابراین قصاص عثمان _با  ببینیــم که به مخالفت ‌نیمه‌ آشــکار

ک تبدیل شــود.  فــرض امکان_ می‌توانســت به فتنه‌ای خطرنا

ی به خداوند به جای انتقام مستقیم، سنتی شناخته‌ شده در میان آل محمد؟صل؟  گذار وا

پس نگرفتند، آمده است:  است. در روایتی درباره اینکه چرا امیرالمؤمنین؟ع؟ فدک را باز
»ما اهل بیت؟عهم؟ حقوقمان را جز خداوند از کسانی که به ما ظلم کرده‌اند نمی‌گیرد. 
ما ولی مؤمنان هستیم و فقط برای آنها حکم می‌کنیم و حقوقشان را از کسانی که 

یم.«2  به آنها ظلم کرده‌اند، می‌ستانیم؛ اما برای خود نمی‌گیر

گرچــه ســند ایــن روایــت مــورد نقــد اســت3 و صــدور آن مشــخص نیســت، مضمــون آن  ا

یخی تأیید شــود. بــرای نمونه عــدم مجازات جعده همســر  می‌توانــد تــا حــدی بــا نمونه‌هــای تار

ی کیفر بــه خداونــد؛4 در ماجــرای مورد  گــذار امــام حســن؟ع؟ بــه علــت مخفــی بــودن جــرم و وا

بحــث نیــز احتمــالا چنیــن نگاهــی وجود داشــته اســت؛ چنانکــه در روایــت ابن شهرآشــوب به 

1. بخـاری، الصحیح، ج1، ص34.
یه، علل الشـرائع، ج‏1، ص155. 2. ابن بابو

3. نجاشي، الرجال، ص258.
4. ابن ابی شـیبة، المصنف، ج7، ص476.
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یح شــده اســت؛  آن تصر

»فقــال: قتلهــا قتلــه الله. و ماتــت بعــد یومیــن. فقــال أمیرالمؤمنیــن؟ع؟: یــا رســول الله ]أ[ فلا 
کبــاد المَطِــیّ حتــی یقتل.«1 تقتلــه؟ فقــال دعــه لشــرّ یــوم لــه. أمــا والله لیضربــن إلیه أ

؟ص؟ در نظر  در ایــن روایــت، قتــل عثمــان در یــوم الدار به عنــوان عقوبت قتــل دختر پیامبــر

گــزارش تکیه کرد. بــا این حال  گرفتــه شــده اســت. البتــه از نظــر اعتبار منبــع، نمی‌توان بــر این 

ید بن خلیفه نیز روایت شــده اســت؛  ؟ص؟ در حدیث یز بخش نخســت آن یعنی نفرین پیامبر
 2». ُ هُ الّلَّهَ

َ
كِ قَتَل

َ
هُ قَتَل

َ
»مَا ل

 3». ُ هُ الّلَّهَ
َ
هَا قَتَل

َ
»قَتَل

ید بن خلیفــه نیز قتل عثمان  ؟ص؟ مســتجاب بوده؛ پس طبــق روایت یز قطعــا نفریــن پیامبر

؟ص؟ به ســبب آزار دخترش بازگردانــد. در روایت ســلیل بن احمد،  را می‌تــوان بــه نفریــن پیامبــر

به این ارتباط، آشــکارتر اشــاره شده است: 
 فی بيته. فاســتجاب 

ّ
همّ أدخل عليه الذل

ّ
ــت، ذرفت عيناه؟ص؟ و قال: الل

ّ
»فلمّــا ول

اللّه دعاءه فيه.«4 

کرده است.5  دعای اخیر را ابن شهرآشــوب نیز روایت 

در نگاهــی کلان‌تــر می‌تــوان همــه اینهــا را تحت ســنت الهی امــاء و امهــال در نظر گرفت. 

؟ص؟ به این آیه اســتناد شــد:  چنانکــه پیشــتر در روایتــی درباره ازدواج عثمان با دختران پیامبر
‏ن6<7 � ا�بٌ مُه�ي هُمْ عَ�ذ

َ
 وَل

ً
ما

ْ �ث دادُوا �إِ ز�ْ هُمْ لِ�يَ
َ
مْلی‏ ل ما �نُ

�نَّ سِهِمْ �إِ �فُ �نْ
رٌ لِ�أَ �يْ

هُمْ �خَ
َ
مْلی‏ ل ما �نُ

�نَّ
أَ
رُوا � �نَ كَ�فَ �ي �ذ

َّ
�نَّ ال َ حْسَ�ب َ >ولا �ي

(، ص478_479. یه(، ص268a_267b؛ همان )نسـخه سپهسـالار 1. ابن شهرآشـوب، مثالب النواصب )نسـخه ناصر
2. کلینـی، الکافی، ج3، ص253.
3. راوندی، الخرائج، ج1، ص96.
، ص286. 4. دیلمـی، غرر الأخبار

(، ص479. یه(، ص268a؛ همان )نسـخه سپهسـالار 5. ابن شهرآشـوب، مثالب النواصب )ناصر
6. سوره آل عمران، آیه 178. 

7. عياشی، تفسـیر عیاشی، ج‏1، ص207.


